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یخ و فرهنگ راهنمای نویسندگان یه تار  نشر

 

قالات مجهان اسلام است که تاریخ فرهنگ و تمدن در علمی مربوط به  ۀدو فصلنام «تاریخ و فرهنگ» نشریۀ
افیای تاریخی، تاریخ علم و آموزش، جغرهمچون ، اجتماعی-اقتصادی و نوآورانه با موضوعات تاریخ سیاسی

 رساند.چاپ میاخیر به ۀتا سدرا های اسلامی و تاریخ هنر در  سرزمین ، تاریخ تشکیلاتنگاریتاریخ
 ایند:فرم را رعایت ، شایسته است نکات زیردارندپژوهشگرانی که تمایل به انتشار مقالۀ خود در نشریه 

 

همچنین . دنیگر منتشر نشده باشدکند که پیشتر در جای هایی را بررسی میتحریریه مقالههیئت  .1
ویب مقاله، حال بررسی باشد. بدیهی است پس از تصدر ی ای دیگرنشریههمزمان در مقاله  نباید

 برای نشریه محفوظ است.آن حق چاپ 
های ارزندۀ عربی و و بنا به تشخیص هیئت تحریریه، مقاله ی،در موارد. نشریه فارسی است زبان .2

 .هد شدمنتشر خوا ،خاص و با اعلام پیشین یهایشمارهقالب در  ،انگلیسی
ارد در مومتن اصلی مقاله است. شامل  صرفا  این واژگان . است 7500 همقال حداکثر شمار واژگان .3

  .خواهد شد ارزیابی ،های خارج از این تعدادنادر و به تشخیص تحریریه، مقاله
ها به دو زبان فارسی و انگلیسی و یافتههدف پژوهش، پرسش اصلی، روش  چکیدۀ مقاله شامل .4

 ست.کلیدواژه ا 6ـ4 ها بینشمار کلیدواژه وواژه  180چکیده حداکثر شمار واژگان . است
الزامی است. پیشنهاد  ،مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،1«دستور خط فارسی»رعایت  .5

سامانۀ برخط  ،«ویراستیار»افزونۀ  2،«فرهنگ املایی خط فارسی»شود نویسندگان محترم از می
های نگارشی پیشنهادی استفاده کنند. عدم رعایت شیوه« پاکنویس»و یا افزونۀ  «ویراست لایو»

و یا بازگرداندن مقاله به نویسنده در  ، پرداخت هزینۀ بیشترخیر جدی در چاپأت موجبتواند می
 .مرحلۀ تولید شود

 آزاد است. هار و ویرایش علمی و ادبی مقالهنشریه در اصلاح، اختصا .6

                                                           
1 http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf  
2 http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf  

http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf
http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf


 
 

های ارسالی، در هرگونه سوءرفتار علمی )خواسته یا ناخواسته(، تمامی مقالهجهت پیشگیری از  .7
های انگلیسی برای برای مقالات فارسی و سرویس 3«سمیم» یابنخستین مرحله توسط مشابه

کند که میزان مشابهت شود. نشریه تنها آثاری را برای داوری ارسال میمیمقالات لاتین استفاده 
شود نویسندگان توصیه می درصد باشد. 15 ثار انتشاریافتۀ پیشین حداکثربا آ اصلی کلی متن

 ند.کنفوق، هرگونه مشابهت متن خود را بررسی  ۀمحترم، پیش از ارسال آثار، با مراجعه به سامان
، 4رسانی، تولیدشده توسط شورای عالی اطلاع«IRLotus»کند از قلم استاندارد نشریه توصیه می .8

 کند.فنی ایجاد می های اثر اشکالدر فرایند تولید و فراداده« IR»های فاقد پیشوند قلم استفاده شود.
 تنظیم شود.پایانی  منابعو  نوشتپا و به روش مطابق با نظام شیکاگو ،مقاله ارجاعات .9

این  در. توضیحات بیشتر است IJMES»5» جدولراهنمای  بر پایۀ، این نشریهگردانی در نویسه .10
نشریه مقالات  .شود گردانینویسه دقیقا   مقاله باید تمام منابع پایانی .قابل مطالعه است 6صفحه
 است. هگردانی بر عهدۀ نویسندسپاری خواهد کرد و هزینۀ نویسهشده را برونپذیرفته

 

یه: شیوۀ ارجاعی  «منابع-پانوشت»نظام شیکاگو  نشر

ده باید توضیحات و ارجاعات خود را در پانوشت درج کند و اطلاعات نویسن« منابع-پانوشت»در شیوۀ 
های پایانی و متنی و یا یادداشتاستفاده از ارجاع درون. اضافه کندکتابشناختی آثار را در منابع پایانی 

 نوشت در این شیوه مجاز نیست.پی

 پانوشتاجزای اصلی در ساختار  .1
a. با ویرگول جدا شود؛های پانوشت قسمت 
b. تنها نام خانوادگی صاحب اثر درج شود؛ 
c.  نویسی شود؛)مانند کتاب( مایلکلان نام آثار 
d. نام آثار خرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛ 

                                                           
3 http://www.samimnoor.ir/view/fa/default  
4 http://earmin.com/files/Standard-IRFonts-eArmin.com.zip  
5 https://www.cambridge.org/core/services/aop-file-

manager/file/57d83390f6ea5a022234b400/TransChart.pdf  
6 https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-

studies/information/author-resources/ijmes-translation-and-transliteration-guide  

http://www.samimnoor.ir/view/fa/default
http://earmin.com/files/Standard-IRFonts-eArmin.com.zip
https://www.cambridge.org/core/services/aop-file-manager/file/57d83390f6ea5a022234b400/TransChart.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-file-manager/file/57d83390f6ea5a022234b400/TransChart.pdf
https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-studies/information/author-resources/ijmes-translation-and-transliteration-guide
https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-studies/information/author-resources/ijmes-translation-and-transliteration-guide


 
 

e. شمارۀ صفحۀ ارجاعی درج شود. 
  منابعساختار اجزای اصلی در  .2

a. شود؛با نقطه جدا میهای اصلی منابع قسمت 
b. د؛صورت کامل درج شونام خانوادگی و نام کوچک صاحب اثر به 
c.  نویسی شود؛)مانند کتاب( مایل کلاننام آثار 
d. نام آثار خرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛ 
e. .مشخصات ناشر و سال نشر درج شود 

 .آغاز شود نواز نباید هر صفحه  هایپیوسته است و شمارۀ پانوشتمقاله  عدد ارجاعات در سراسر .3
 از علائم نگارشی درج شود. پسشده( همۀ اعداد توک )=بالانویسی .4
 استفاده نشود. «همو»و  «همانجا»، «همان»ترجیحا  از در ارجاعات،  .5
منابعی که در اصل به زبان فارسی و دارای چکیده انگلیسی هستند، بعد از برگرداندن به انگلیسی،  .6

 ( در انتها مشخص شوند. in Persian with English abstractبا درج عبارت )
منابعی که در اصل به زبان فارسی هستند و چکیده انگلیسی ندارند، بعد از برگرداندن به انگلیسی،  .7

 ( در انتها مشخص شوند.in Persianبا درج عبارت )
با  DOI .در پایان هر منبع الزامی اســت DOIدارند، آوردن  DOIکه  منتشــرشــدههای برای مقاله .8

 آدرس دقیق ذکر شود. 
 

  :ی ارجاعهانمونه

 شود.اجزای اصلی پانوشت با ویرگول و اجزای اصلی منابع با نقطه جدا می توجه:

 کتاب:

 :12 ،زبانمطالعات اسلامی در غرب انگلیسی ،اسعدی پانوشت. 
 1381 ،سمت :تهران .زبانمطالعات اسلامی در غرب انگلیسی .مرتضی ،اسعدی :منابع. 

 مقاله:

 :های نوین مهندسی بر صنعت معدن در دوران قاجاریهاثرگذاری آموزش» ،جعفرپور پانوشت»، 
230 . 



 
 

 های نوین مهندسی بر صنعت معدن در دوران قاجاریهاثرگذاری آموزش» .امیر ،رجعفرپو :منابع». 
 .238-223 :(1399)بهار و تابستان  104ش.  ،52 تاریخ و فرهنگ

 :مدخل

 :ابن بابک» ،یرةالمعارف بزرگ اسلامیدا ،نوشآذر پانوشت.» 
 :اینگونه درج شود:لزوم در صورت مدخل در منابع پایانی اختیاری است.اطلاعات درج  منابع ، 

زیر نظر محمدکاظم موسوی  ،دایرةالمعارف بزرگ اسلامی در .«کبابن با» .آذرتاش ،آذرنوش 
 .1373 ،مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی :تهران .بجنوردی

 :فصلی از کتاب

 Footnote: Kennedy, “The Coming of Islam to Bukhara”, in 

Living Islamic History. 

 Bibliography: Kennedy, Hugh. “The Coming of Islam to 

Bukhara”. In Living Islamic History: Studies in Honour of 

Professor Carole Hillenband, edited by Yasir Suleiman, 77-91. 

Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010. 
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Dawn Rituals in Pre-Islamic Arab Culture and  

Their Reflection in Islamic Worship 

Dr. Hamed Khani (Farhang Mehrvash  ) , Associate Professor, Department of Theology and Islamic Studies, Faculty 
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Email: Hamed.Khani@iau.ac.ir 

Abstract 

Dawn has held ritual significance since the beginning of the Islamic era and was particularly regarded as an important 

time for worship and prayer. The relationship between this perception of dawn and the myths and ritual practices of the 

Arabs in the pre-Islamic period remains unknown. Nevertheless, a small number of reports suggest that, on the eve of 

the advent of Islam, Arab idolaters performed certain acts of worship at dawn. This raises the question whether a form 

of reaction to these dawn rituals can be identified in the practices, beliefs, and positions of prominent figures of Islam, 

early Muslim scholars, and other surviving evidence from the Islamic era. Answering such a question may lead to a 

better interpretation of Islamic verses and narrations, as well as a deeper understanding of the religious and cultural 

transformations of early Islam. The present study is undertaken with this objective. The study seeks to pursue a 

genealogical investigation of dawn worship in the early Islamic period through a cross-cultural analysis of ritual 

traditions. To this end, it examines Islamic hadiths and narrations, the statements of early Qurʾanic exegetes, the poetry 

of Arab poets living in periods close to the advent of Islam, and surviving evidence from various ancient Semitic 

cultures. By drawing on this body of evidence, the study seeks to reconstruct an understanding of the ritual practices of 

the Arab idolaters contemporary with Prophet Muhammad (PBUH) and, based on parallels between evidence from 

antiquity and the early Islamic period, to reconstruct the intervening period between them. The study assumes that if 

the accounts of the Islamic period and the statements of prominent figures of Islam in the first century A.H. are 

interpreted on the basis of surviving evidence concerning myths and rituals prevalent in various Semitic cultures, they 

can reflect important information about dawn rituals in the pre-Islamic period. The hypothesis of the study is that 

various morning acts of worship in the Islamic period emerged as a kind of reaction to the dawn rituals of the idolaters; 

such an inter-ritual relationship can be identified, for example, in the recommendation to eat the suḥūr, the words of 

the ʾazān and ʾiqāmah, the dawn prayer, and the prescribed time for performing it. 

Keywords: Dhū al-Sharā (Dusara/Dushara), Shaḥar, Manāt, Iḥdā al-Kubar, Prayer (Salāt), History of Islamic Rituals, 

History of Ideas. 
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 رانیگرگان، ا ،یواحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلام ،یعلوم انسان ۀدانشکد ،یو معارف اسلام اتیگروه اله اریدانش
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 چکیده
اند. پیوند این تَلَقّی با دانستهرا زمانی مُهم برای عبادت و دعا می سحرگاه از آغاز عصرِ اسلامی ارزشِ آیینی داشته است. خاصّه آن

پرساتان رناد هاه بتهایی اندک نشاان از آن داحال گزارشهای قوم عرب در دورۀ پیشااسلامی شناخته نیست. باایناساطیر و آیین
شاود ناوعی واهانه باه ایان باید پرسید آیاا می اند.گزاردهعرب در آستانۀ ظهور اسلام برخی اعمال عبادیِ خود را در سحرگاه می

م و دیگار شاواهد بازماناده گیریپرستانه را در عبادات و باورها و موضعهای سَحَریِ بتآیین های بزرگان دینِ اسلام و عالمان مُتَقَدِّ
و روایاات اسالامی، و همیناین  تواند به تفسیرِ بهترِ آیاتاز عصرِ اسلامی بازشناخت یا خیر. یافتنِ پاسخ برای چنین پرسشی می

خاواهیم باا تحلیاِ  پذیرد. میرو با همین هدف صورت میدرک بهترِ تحولات دینی ا فرهنگیِ صدر اسلام بینجامد. مطالعۀ پیهِ 
هایِ عبادی هوششی از جنسِ تبارشناسیِ عبادات سحرگاهی در آغازِ عصرِ اسلامی را پی گیریم. به ایان منواور فرهنگیِ سنتمیان

واهیم هوشید با تحلیِ  احادیث و روایات اسلامی، اقوال مفسران ههن، اشعار شاعران عرب در دورانی نزدیک به ظهاور اسالام، خ
پرساتان عاربِ معاصارِ های عباادیِ بتهای مختلف سامی در عصرِ باستان به درهی از آیینو همینین شواهد بازمانده از فرهنگ

هایِ عصرِ باستانی و دورۀ متقدّم اسلامی تصویری از عصرِ میانۀ این دو بازنُمااییم. در تشابه داده بر وجوهبرسیم و باتکیه )ص(پیامبر
شود هه رِوایاتِ دورۀ اسلامی و اقوال بزرگان اسلام در سدۀ نخستِ هجری، اگار بار پایاهو شاواهد این مطالعه مفروض انگاشته می

گاهیهای رایج در فرهنگها و آیینبازمانده از اسطوره هاای ساحری در هایی مهام درباارۀ آیینهای مختلف سامی تفسیر شوند، آ
مثابۀ ناوعی واهانه باه تابانند. فرضیۀ مطالعه آن است هه عبادات صبحگاهیِ مختلف در دورۀ اسلامی بهدورۀ پیشااسلامی بازمی

ات اذان و اقاماه، نمااز صاب  و وقاتِ ، عباارساحری خاوردنهاه در اساتحبابِ اناد  چنانپرستان پدید آمدههای سحریِ بتآیین
 توان بازشناخت.شده برای آن یک چنین رابطۀ میان آیینی را میتشریع
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 مقدمه

ازۀ زمانی نامشخصی در پایانِ شب تا طلوعِ فجارِ صااد  سَحَر در ادوارِ متأخرتر فرهنگ اسلامی همیون ب
دعاا در آن مُساتَجاب  2ای هه عبادت و نماز و استغفار در آن فضایلت والایای دارد،بازه 1دانسته شده است 

بخه هاه روزۀ اسالامی را از روزۀ اها  هتااب متماایز هم به مثابۀ آیینای هویات سحری خوردنو  3است،
 4یرد.گهند در آن صورت میمی

فضیلت یادشده برای عباداتِ سَحَری در روایات اسلامی سبب شده است عالماان مسالمان باه تعیاین 
اند هه زمان مشخصی برای دخول در وقت سَاحَر دانساته ها همابیه چنین دریافتهزمان سَحَر بیندیشند. آن

مادت سَاحَر  5اا معلوم است.اذان صب ای زمانی است هه صرفاً از ناحیۀ پایانه اانیست و سَحَر محدوده
اق  یک 6سومتواند حداهثر یکنورها میبسته به اختلافهم  از بخه پایانی شب را در بر گیرد. 7ششمو حَدِّ

تا چندی پیه تصور غالب این بود هه سَحَر در عصر ظهور اسلام و احیانااً دورۀ پیشااسالامی نیاز بار 
نشان داد هه در  تاریخ انگارۀ سَحَرال، مطالعات اخیر دربارۀ حهرده است. بااینهمین بازۀ زمانی دلالت می

آغااز  فَجْارِ هااذبای نامشخص، بلکه زماانی اسات هاه باا طلاوعِ پنجاه سال نخست هجری سَحَر نه بازه
های متاأخرتری تاا طلاوعِ آفتااب هام دلالات هناد، و تواند بر زمانشود، بسته به اختلاف هاربردها میمی

اند. ایان شاناختهمثاباۀ بخاه آغاازین روز مین را نه همیون بخه پایاانی شاب هاه بهمسلمانان متقدم آ
های سدۀ نخست هجری زمینۀ تغییار مادلول سَاحَر ایجااد شاده، و دهند از حدود نیمهمطالعات نشان می
ده مَثابۀ بخشی از شاب پیشاین شاسبب انگاشت سَحَر به شودداری با روز آغاز میروزهرواج این پنداره هه 

 8است.
شوند هاه این مطالعات همینین حاهی است مضامینی دربارۀ سَحَر در روایات دورۀ اسلامی یافت می

دانیم هنعانیان، قاوم خویشااوند های پیشااسلامی قوم عَرَب باشند. مثلًا میباید رسوباتی از اساطیر و انگاره
دار با قادرتی گساترده تصاور ، و او را خدایی بالپرستیدهدمان میرا به مثابۀ خدای نورِ سپیده شَحَرها، عرب

                                                 
 .6/163، تأویلات اهل السنه. نک: ماتریدی، 1
 .2/615، التفسیرحاتم، ابی  ابن98، قیام اللیل  مروزی، 17عمران: . آل2
 .1/537، المنهاج. حلیمی، 3
 .215-3/214، الصحیحخزیمه، . نک: ابن4
 .7/199، جواهر الکلامجواهر، . نک: صاحب5
 .1/412، المحرر الوجیزعطیه، . ابن6
 .24/522، التفسیر. ثعلبی، 7
 .85-83، «حدیث و هاربردهای ههن ،قرآن های متنی درمثابۀ صب : بازخوانی دلالتسَحَر به». نک: مهروش، 8
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نحوی گسترده در روایاات اسالامی نیاز مشااهده توان بهانتساب همین اوصاف به سَحَر را می 9اند.هردهمی
 گویاترین توضی  این پدیده بقاءِ رسوبات چنین باورهایی تا دورۀ اسلامی است. 10هرد.

 طرح مسئله

ها به سَحَر در دورۀ ظهور اسلام توان تصویر واضحی از نگرش عربموجود نمیهای بازماندۀ بر پایهو نوشته
هنند هاه برخای شناسانه از این حکایت میو شواهد باستان عهد عتیقحال، مطالعات تفسیری داشت. بااین

ای زماانی بلکاه همیاون یکای از خادایان اقوام سامی همیون عِبرانیان به سَاحَر ناه صارفاً همیاون باازه
هاایی نیاز شناخته، در اساطیرشان به این خدا جایگاهی مهام داده، و آیینمی شَحَرنگریسته، آن را با نام می

توان وجهای بارای بازتااب ایان قبیا  باورهاا در روایاات دشواری میبه 11اند.اش داشتهبرای عبادت روزانه
ساامی در میاان قاوم عارب اسلامی بازشناخت  مگر آنکه حکم شود مشابه همین باورهای اقوام مختلاف 

 پیشااسلامی نیز رایج بوده است.
تواند همین باشد هه فراتار از اسااطیر با پذیرش این مبنا، پرسشی مهم در تحلی  تاریخ انگارۀ سَحَر می

هاای تاوان شااهد بازتااب آیینهای عبادی عصر اسلامی نیز میبازتابیده در منابع دورۀ اسلامی، آیا در آیین
هاای سَاحَری توان میان آیینها بود یا نه. به بیان دیگر، چه نسبتی میحَر یا امتداداتی برای آنپیشااسلامی سَ 

های اسلامی شاک  پرستان عرب در عصر پیشااسلامی با اعمال دینی دورۀ اسلامی بازشناخت: آیا آیینبت
آیا مسلمانان متقادم ایان  پرستان را حفظ هردند ولی معنایه را تغییر دادند،های عبادت سحرگاهی بتآیین
های سحری را اعماالی از جانس شدۀ اعمالی با منشأ اِلهی انگاشتند، یا آیینهای تحریفها را صورتآیین

هاای پرستانه تلقی هردند و وانهادند؟ حَتّیٰ با پذیرش فرض اخیر هم باز باید پرسید آیاا در آیینخرافات بت
تاوان های پیشااسلامی قومِ عرب در سحرگاهان میآمیز به آیینایهدورۀ اسلامی واهنشی صری  یا پنهان و هن

 یافت یا خیر.
مثابۀ گام نخست رو بهطلبد. مطالعۀ پیهها هوششی دراز دامنه میتَأَمُّ  در جوانب مختلف این پرسه

ه آن های سَحَر در فرهنگ پیشااسلامی قوم عرب را پای جویَاد. فرضایۀ ایان مطالعااز این هوشه باید آیین
توان در عبادات عصر اسلامی بازشناخت. اگر در مطالعۀ هنونی نشان ها را میاست هه رسوباتی از این آیین

                                                 
9. Hossfeld & Zenger, Psalms 2. A commentary on Psalms 51-100, 74-75. 

 .91-85، «تحول انگارۀ سَحَر در فرهنگ اسلامی و ضرورت بازفهم آیات و روایات مرتبط با آن». نک: مهروش، 10
 . برای نمونه از این مطالعات، نک:11

Sutton, “The Dawn of Two Dawns: The Mythical, Royal and Temporal Implications of Dawn for Psalms 108 and 110”, 
passim. 
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ه است آنداده شود هه چنین فرضیه گاه در مراح  بعدی باید باا مطالعاات تکمیلای دیگار دریافات ای مُوَجَّ
 اند.ا تعام  با فرهنگ پیشااسلامی پی گرفتههایی برای تقاب  یهایشان چه راهدهی به آیینمسلمانان در شک 

هاای ای از آیینها باید یادآور شاد اطلاعاات انادک و پراهنادهدر توضی  روش گردآوری و تحلی  داده
ها باید بیه از پیشااسلامی قوم عرب در اختیار است. از همین رو، در مطالعۀ هنونی برای جبران همبود داده

تار در فضاای فرهنگای توانند وجود باورهایی ههنی مُتّکی بود  منابعی هه میهر چیز به منابع عصر اسلام
های ساامی عصری هه اسلام ظهور هرد را گواهی دهند. منبع مهمِّ دیگرمان شواهد بازمانده از دیگر فرهنگ

ناسی تااریخی، ششناسانه، زباناا در ضمن مطالعات باستانخاصّه هنعانیان و نَبطیان و اَهَدیان و عِبرانیاناا
چناد ساده پایه از تفسیر عهدین، و دیگر منابع و مطالعات مشابه است. این شواهد بازخواهند گفات یک

دهناد هاه در اوا ا  دورۀ عصر ظهور اسلام چه باورهایی رواج داشته، و منابع اسلامی قدیم نیز توضی  می
تر از آستانۀ ظهور تر و پسهای پیههگونه، با شناخت فرهنگ دوراسلامی چه فرهنگی حاهم بوده است. این

 اسلام، خواهیم توانست فرهنگ دورانی در میانۀ آن دو را بازشناسیم.

 معنای اساطیری سَحَر در آستانۀ ظهور اسلام -1

باه فضایلت  قررآنسَحَر در آستانۀ ظهور اسلام ارزش آیینی والایی دارد. گویاترین گواه این مادّعا دو اشاارۀ 
 ذاریااتاز میان این دو یادهرد قرآنی، اشاره به استغفار سَحَری در ساورۀ مکّای  12است. استغفار سحرگاهی

نیز برقرار بوده اسات. پاس بایاد نتیجاه  )ص(های آغازین بعثت پیامبردهد این ارزش آیینی در سالنشان می
زش آیینی واقع شده گرفت سَحَر از همان آغاز دورۀ اسلامی معنایی اساطیری دارد  معنایی هه پشتوانۀ این ار

توان در یک سورۀ مَکّی دیگر هم بازجُست  آنجا هه ساومین و است. گواه وجود این معنای اساطیری را می
یاباد و آشاکارا اختصااص می )ع(به گزارش نجات سَحَرگاهیِ خاندانِ لوطِ نبی قرآنآخرین یادهرد سَحَر در 

در گاام  13تاباناد.بازمی )ص(ذهاانیِ مخاطباان پیاامبرالاپیوند میان سَحَر و نجات را در فضاای مشاترک بین
 باید این معنای اساطیری را بازشناخت.نخست از بحث می

 سَحَر به مثابۀ زمان رؤیای صادقه -1-1
خاسات، نماازِ وِتْاری خوابیاد، اواخار شاب میدر آغااز شاب می )ص(اند هه پیامبراز عایشه نق  هرده

 باناگِ صاار پس هروقات گرفت. ازآنبه زنانه نیازی داشت پی می گشت و اگرخواند، به بستر بازمیمی
هرد و اگر نه، بارای نمااز وضاو شد  اگر لازم بود غُسلی میشنید بیدار مییعنی ندای خروسِ سحری را می

                                                 
 .18  ذاریات: 17عمران: آل .12
 .34. قمر: 13
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نمازِ وترِ خود را در اواخر شب و تا پیه از  )ص(توان چنین دریافت هه پیامبراز این روایت می 14ساخت.می
تی هوتاه یعنی از اواخر شب تا سَحَرگاه را دوباره به خواب مییدنِ سَحَر میفرارس ساپریده، خوانده، سپس مُدَّ

 شده است.و بعد هم در سَحَر آمادۀ نمازِ صب  می
نُمایناد. بار تر از این عبادت شبانه بازمیاند صورتی واض ها هم از عایشه نق  شدهروایاتی دیگر هه آن

خواند و گاهی نیاز در در طول سال گاهی نماز وِترَش را اولِ شب می )ص(ها، پیامبرین روایتپایهو برخی از ا
ها همان زمان فجر هااذب اسات  زیارا از عایشاه نقا  منوور از آخِرِ شب در این روایت 15وسط یا آخِرِ آن.

هِ »گفت اند هه میهرده یِْ  قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّ حَرِ نْتَهَی وِتْرُهُ إِلَی فَا )ص(مِنْ هُ ِّ اللَّ توان از این روایت می 16«.السَّ
های مختلف تغییر یابد، همواره آخرین وِتر در شب )ص(های پیامبردریافت گرچه ممکن بود زمانِ وِترگزاری
بندی زماانی تا پایان عمر خود با همین بخه )ص(اند پیامبرگفته 17تا سَحَر یعنی فجر هاذب گزارده شده بود.

 فَجْارِ گرفت  زمانی هم هه درگذشت، نماز وِترَش به وقاتِ سَاحَر یعنای هماان ادت شبانۀ خود را پی میعب
 18افتاده بود. هاذِب

های در شاب )ص(گونه گفت هاه پیاامبرشاید بتوان اا در مقام جمع میان دو دسته روایت یادشده اا این
گزارد  بعد هم می فَجرِ هاذبهی نیز مقارن با مختلف سال نماز وِترِ خود را در اوقات مختلفی از شب و گا

اند های  ساحرگاهی نرساید، مگار آنکاه خوابید. از قول عایشه نق  هردهدر فاصلۀ فجرِ هاذب و صاد  می
حَرُ مَا أَلْفَاهُ »خفته بود:  )ص(پیامبر تر همراه شده اسات همین گزارش گاه با تصریحی واض  19«.إِلاَّ نَاِ مًا السَّ

حَرُ لْفَاهُ مَا أَ »هه  یاا هماان آساتانۀ اذان صاب   آخِار سَحَرِ یعنی همواره وی در  20 «عِندِی إِلاَّ نَاِ مًا الآخِرُ  السَّ
 21آرمیده بود.

این خواب هوتاه میان آخرین وِتر و طلوع فجر صاد  بیه از آنکه اقادامی بارای آساودن باشاد هنشای 
رفت. بر پایهو روایتای دیگار هاه بااز هام از قاول ار میآیینی برای دریافت وَحی و الهام از جانب خدا به شم

                                                 
 .3/852، المسندراهویه، . ابن14
 .2/84، المصنفشیبه، ابی. ابن15
 .1/252، المسند  حُمَیدی، 156، المسند. شافعی، 16
سلامی و ضرورت بازفهم آیات و روایات مارتبط باا تحول انگارۀ سَحَر در فرهنگ ا»برای دلالت سَحَر بر فجرِ هاذب در سدۀ نخست هجری، نک: مهروش،  .17
 .2ا2، فص  «آن

 .2/84، المصنفشیبه، ابی. ابن18
 .42/165، ، المسند  احمد بن حنب 3/86، المسند. طیالسی، 19
 .43/347. همان، 20
 .80-79، «رورت بازفهم آیات و روایات مرتبط با آنتحولِ انگارۀ سحر در فرهنگ اسلامی و ض»بر آستانۀ اذان صب ، نک: مهروش،  سَحَرِ آخِر. برای دلالتِ 21
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گویاا  22هارد.خُفت و باز خدا همه شب خاود بیادارش میسحرگاهان می )ص(عایشه نق  شده است پیامبر 
هاه هام از قاول عایشاه نقا  هوشایدند  چنانهه دیگران هم به خواب در چنین زمانی می )ص(فقط پیامبرنه

هدام سحرگاه نماز ]نافله[ سپریدند هی ها را به عبادت مییگر نمازگزارانی هه شبنه د )ص(اند: نه پیامبرهرده
 23خفتند.خواندند و درعوض مینمی

ها باشاد  آیینای هاه سخنان یادشده از عایشه بعید نیست هوششی برای نقد آیین جدیادتر اِحیااءِ شاب
هیاد می هرد و عایشه نیزداشت رواج پیدا می صِغارِ صحابهظاهراً در عصر  نماود در مقام رویارویی با آن تأ

دهمۀ شب هه  اِحیاءِ نه  )ص(شیوۀ پیامبر هید بر خواب سحرگاهی  24بوده است. تَهَجُّ باری، انگیزۀ عایشه از تأ
توان مُنکِر شد هه در گفتارهای او پیوندی میان خواب سحرگاهی و باور به صد  هرچه باشد، نمی )ص(پیامبر

 (، هام از 74ته است  باوری هه ابوسعیدِ خُدْری، صحابی اه  مدیناه )درگذشاتۀ رؤیای سَحَر برقرار گش
سْحَارِ »هند: آن را نق  می )ص(قول خود پیامبر

َ
ؤْیَا بِالْْ توان انتوار داشت مؤمنان این رؤیای می 25«.أَصْدَُ  الرُّ

انۀ خود به بستر بازگردناد و باا امیاد قدری مهم بِیَنگارند هه بعد از نمازِ وِتر یا دیگر عباداتِ شبصادقانه را به
 دریافت یک چنین الهامی الهی باز بیارَمَند.

شد. برای نمونه، در سدۀ های بعد نیز مُهم تَلَقّی میتنها در سدۀ نُخُست هجری هه در سدهاین خواب نه
صاره هاه در  (، فقیه و زاهد و مفسر گراینده به مکتاب ب135  شخصیتی مث  عَطاءِ خُراسانی )درگذشتۀ 2

د بود بعد از شب 26اواخر عُمْرَش در شام سکونت یافت، داری در سراسر شب حتمااً هنگاام سَاحَر زندهمُقَیَّ
هید می )ع(یک نس  بعد از وی امام صاد  27بخوابد. نمود هه رؤیایی هه بعد از دوساوم شاب و نیز بر این تأ

لُثَ »است:  رؤیای صادقهقب  اذان صب  دیده شود  حَرِ...بَعدَ الثُّ یِ ... قَبَ  السَّ  28«.ینِ مِنَ اللَّ
 مثابۀ زمان فرود قدسیانسَحَر به -2-1

های متأخرتر نیز ادامه یافته، و همین امتداد سبب شده است برخی باور به صد  رؤیای سحری در سده
ی عالمان متأخرتر به تحلیِ  عقلانای اساباب و علا  چناین صادقی بکوشاند. بارای نموناه، حکایم تِرمِاذ

باا آن  )ص(هه چرا خاواب سَاحَری سابب دریافات الهاام، و پیاامبر ( در توضی  این315)درگذشتۀ حدود 
                                                 

 .2/484، السنن. ابوداوود، 22
 .3/304، الصحیحخزیمه، . ابن23
 .138-137، «تاریخِ مراسم اِحیاء»: مهروش، باره هرچند بدون یادهرد نام وی، نک . برای مرور روایات عایشه دراین24
 .2/1363، دالمسن  دارمی، 18/193، المسند. احمد بن حنب ، 25
 .2/130، المجروحینحبان، . برای وی، نک: ابن26
 .5/193، حِلیَةُ الاوَلیاء. ابونُعَیمِ اصفهانی، 27
، حادیث و قرآنهای متنی در مثابۀ صب  بازخوانی دلالتسَحَر به»: مهروش، ، نک  برای دلالتِ سَحَر در این گفتار بر زمان اذان صب 8/91، الکافی. هلینی، 28

 .83-82، «دهای ههنهاربر
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ها در توضی  وضعیّت عق  شود و از آنمأنوس و خوگَر است به اصطلاحات و مبانی طبِّ ایرانی متوسِّ  می
مِ ابنِ  29جوید.و نفس انسان در سَحَرها بهره می  ( نیز چنین استجابتی را به سکون 975جَوزِیّه )درگذشتۀ قَیِّ

هاای دیگاری از تار تحلی رسد هاه در ادوارِ هُهَنحال، به نور میبااین 30زند.شیاطین در سحرگاه پیوند می
اند: مردمان سدۀ نخست هجری سحرگاه را زمان فرود قدسیان، و اسباب و عل  دریافت چنین الهامی داشته

 اند.انگاشتهایشان در پی این فرود و دریافت الهام و رؤیای صادقه می خواب را نیز راهی برای ارتباط با
خاطر آورد هه سَحَر در زندگی روزمرۀ مردمان سدۀ نخست هجری برای توضی  این معنا نخست باید به

ها رَوان و هاروانیانِ عَرَب غالباً شابشد. هوچشاید بیه از هر چیز با فرود و باراندازی هاروانیان تداعی می
ها را از گرمای سَیرِ شبانه آن 32شود.تر طی میمردمان باور داشتند هه راه در شب سریع 31پیمودند.نیز راه می

ها معتقاد بودناد آن 33توانستند بیابند.ها میداشت. راه خود را نیز با ستارهسوزان آفتابِ عربستان در امان می
در شب از ایشان خرسند  قرآنهم به قِراَ تِ اندک  شود هه خداهای همین سفرهای شبانه سبب میضرورت

خواست سخن دربارۀ مسافرتی هوتاه بگویاد از آن می )ص(سَفَرِ شبانه چُنان رایج بود هه وقتی پیامبر 34باشد.
 35نمود.، تعبیر میراهیشَبِهقدر یکبه، یعنی «مَسِیرَةِ لَیْلَة  »به 

آمدند. یک مثال از چنین فارودی بعاد از اختند و فرود میاندشد بار میاین هاروانیان وقتی سحرگاه می
و گاه به محمد بان  )ع(طالبشعری نیز گاه به علی بن ابی 36اند.مسافرت شبانه را دربارۀ غزوۀ تبوک یاد هرده

هایه دهند هه در آن از یاک چناین بارانادازی ساحرگاهی و دشاواری  نسبت می2یَسیر/بَشیر شاعر سدۀ 
حَرِ »سخن رفته است:  لاجِ فی السَّ تِ رساد بار شِادّت  یعنای چاون سَاحَر می«اِصبِرْ عَلیٰ مَضَضِ الِإدِّ وحِدَّ

توان دریافت هه دشوارترین مرحلۀ هار در از این شعر همینین می 37ات بِشْکیب.وقتِ شبانهپیماییِ تمامراه
اناد. اشاارۀ دیگار باه فارود هافکندهای شبانه سحرگاهان بوده اسات هاه بایاد خساته باار میپیماییاین راه

رَتِ »توان دید:  ( می110سحرگاهی هاروانیان را در شعری از جَریر شاعرِ نَجْد )درگذشتۀ  حْنا وَنَوَّ أَنَخْنا فَسَبَّ

                                                 
 .3/119، نوادر الاصول. حکیم ترمذی، 29
 .1/76، مدارج السالکینجوزیه، قیم. ابن30
 .18. نک: سبأ: 31
 .4/147، الصحیحخزیمه، ، نک: ابن)ص(. برای بازتاب همین باور در گفتاری منسوب به پیامبر32
 .16. نح : 33
 .20. مزّمّ : 34
 .16/253، ، المسند. احمد بن حنب 35
 .13/43، المعجم الکبیر. طبرانی، 36
 .2/577 ،)ع(مناقب امیرالمؤمنین علی  هوفی، 2/868، الشعر والشعراءقتیبه، . ابن37
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ونِ بُلْقٌ شَواهِلُهْ  رَی... بِأَعرافِ وَردِ اللَّ   38«.السَّ
ند هه قدسیان هم اگر بناا باشاد زماانی ها در آستانۀ ظهور اسلام با همین ذهنیّت باور داشتظاهراً عرب

تاوان می )ص(فرود آیند، آن زمان سحرگاه است. رسوباتی از این پنداره را در روایت اباوهریره از قاول پیاامبر
یافت. بر پایهو این روایت، همیشه در ثُلثِ پایانی هر شب، یعنای هماان زماان هاه بعادها مُقاارِنِ ساحرگاه 

خواناد یاا پرساد چاه هسای او را فرامیآیاد و میود به آسمان دنیا فرود میاز عرش خ الله 39شناسانده شد،
در سحرگاه به وساطت نَاوف  اللههمین مضمون را با تصری  به فرودِ  40ای دارد.طلبد یا خواستهآمرزش می

سادۀ  در سحرگاه برای اجابت دعاهاا در پایاان اللهروایتِ نزولِ  41اند.هم روایت هرده )ع(بِکالی از قول علی
های متکلمانه و عقیدتی دربارۀ تجسیم خدا   چُنان مشهور بود هه رَد یا پذیرش یا تأوی  آن موضوع بحث3

 42های مختلف شد.میان فرقه
اند. گاه نیز آمدهبلکه دیگر قدسیان و هارگزاران او هم سحرگاه فرود می اللهتنها ها نهبر پایهو برخی روایت

یا مثلًا فارودِ فرشاتۀ  43)ص(های نیکو به پیامبررگاهی ملا ک برای دادن بشارتها از فرود سحدر این روایت
 سخن رفته است. 44)ع(اش یوسفشدهبرای خبر دادن از وضعیّتِ فرزندِ گم )ع(مرگ بر یعقوب نبی

 آمدهای فرود قدسیانپی -3-1
باشد. فرودِ سحرگاهیِ قدسیان هرگاه قدسیان فرود آیند انتوار باید بُرد هه فرودِشان با رویدادهایی همراه 

هه گفتایم، شده است. چناندر آغاز دورۀ اسلامی هم قرینِ بلا، نُصرَت، رحمت، بِشارَت و اِلهام دانسته می
آمدناد تاا باه او بشاارت فارود می )ص(بر پایهو برخی روایاات نباوی، فرشاتگان گااه ساحرگاهان بار پیاامبر

نیاز در ساحرگاه  )ع(فرمود عیسی بن ماریم )ص(روایاتی دیگر، پیامبر رویدادهایی نیکو در آینده دهند. بر پایهو 
بشاارت  45مردم آخِر زَمان را برای نبرد با دَجّال فراخواهد خوانْاد و باه ایشاان بشاارتِ نجاات خواهاد داد.

وحیانی پذیرش توبۀ ابولُبابۀ انصاری نیز اا هه پشیمان بود چرا مصلحت مسالمانان را در ماذاهره باا یهاودِ 

                                                 
نادیم هایی رنگارنگ شتران را نشاندیم و نماز خواهنارههایی به رنگ شکوفه با گوشه. ترجمه: در بلندی3/787، جَریرٍ و الفََرَزدَق شَرحُ نقائضِ . نک: ابوعبیده، 38

 و شب هم نورانی شد و شفق فرارسید.
 .1/412، المحرر الوجیزعطیه، . نک: ابن39
 .1/384، الصحیح  بخاری، 61، 10/60، المصنف. صنعانی، 40
 .62/305، تاریخ دمشقعساهر، . ابن41
 .214-1/211، النقض. برای نمونه، نک: دارمی، 42
 .6/176، المصنفشیبه، ابی. ابن43
 .8/199 ،الکافی. هلینی، 44
 .29/431، 23/212، ، المسند. احمد بن حنب 45
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 46ابلاغ شد. )ص(قُرَیوه وانَهاده است اا سحرگاهان به پیامبریبن
توان دیاد. درباارۀ عثماان )مقتاول در های نبوی نیست هه پیوند سحرگاه با بشارت را میتنها در روایت

را به خواب دید هه نشسته در هناار اباوبکر و  )ص(اند سحرگاهِ روزی هه هشته شد پیامبر اهرم ( هم گفته35
 (، تاابعیِ اها  74از عمرِو بن مَیمون اَودی )درگذشاتۀ  47دهد.ا به نزدیکی دیدارشان بشارت میعمر او ر

 ( 18اند هه گفت: مُعااذِ بان جَبَا  )صاحابی درگذشاتۀ شام و مُهاجر به یمن و ساهنِ هوفه، هم نق  هرده
نشست و تا زنده باود   بر قبیلۀ ما وارد شد، از همان زمان محبته به دلم )ص(سحرگاهی همیون سفیر پیامبر

 جوید.دهد وی در این ورود سحرگاهی بشارت می، نشان میتوانست غیرضروری انگاشته شودگفتنه می
را  اللرهفرود قدسیان، افزون بر بشارت به امری نیکو در آینده، گاهی نصرت و نجاتی بالفع  از جاناب 

های در گزارش 48ه سحرگاهان از مکه خارج شد.برای هجرت به مدین )ص(اند پیامبرهرد. گفتهنیز تداعی می
اناد هاه بعاد از دعاا ی  (، نیاز گفته35گرایانه دربارۀ حُذَیفَةِ بنِ یَمان، صحابی مشاهور )درگذشاتۀ تجلی 

ها، هم در آن خروج و هم راویان حکایتتوان بعید انگاشت هه دستنمی 49درگذشت. اللهسَحَری به درگاه 
اند. عُمَرِ بنِ خَطّاب، متأثر از جستههایی از نصرتِ الهی و نجات میی، نشانههم در این درگذشت سحرگاه

بسا نقمت و بَلاء نیز هاه چهآوَرْد این باور هه سَحَر زمان نجات است، هنگام درگذشت فرزند خود به یاد می
 50مث  نجات و نصرتِ خدا سَحَرگاهان فرود آید.

خواهی ساحرگاهی ها از آمرزشرت و نجات اِلهی را در گزارشنمونۀ دیگر از پیوند سحرگاه با فرود نص
چاون توان دید. باور به پیوند میان آمرزش الهای باا ساحر چناان اسات هاه افارادی همصحابۀ مختلف می

خوانناد از او هه خدا را در سحر دارناد می ( در دُعاءِشان با یادآوری این32مسعود صحابی )درگذشتۀ ابن
 51جویند.آمرزش می

هید می هند هه سَحَر زمانِ نزولِ رحمت اسات و در در عصر تابعین شخصیتی همیون هَرِمِ بنِ حَیّان تأ
رو هه شعر حاصِ  پیوند با جنّیان است و در چنین زمانی نباید لابد ازآن 52آن از همین رو نباید شِعر خوانْد 

الحَسَان، تاابعی و زاهادِ بَصْاری بنِ ابی اند هه سعیدِ نق  هرده 53ایشان را فراخواند و فرودشان را سبب شد.
                                                 

 .2/237، السیرههشام، . ابن46
 .123، المناماتدنیا، ابی. ابن47
 .1/261 ،انساب الاشراف. بلاذری، 48
 .2/447، المصنفشیبه، ابی. ابن49
 .28، التعازی. مدا نی، 50
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53. See: Jones, “Poetry and Poets”, 112-113. 
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ای از نازول خیازد را نشاانههه در سحرگاهان باویِ خاوشِ گیاهاان برمی ( هم این100)درگذشته پیه از 
نیاز باا  )ص(، نزول رحمتی الهی بر پیاامبر)ع(بر پایهو روایتی منقول از امام صاد  54انگاشت.رحمت خدا می

 55رت گرفت.ارسال غذا ی بهشتی در سحرگاه صو
یک نشانۀ دیگر از نزول رحمت الهی در سحرگاهان امکان شفایابی در این زماان اسات. بارای درماانِ 
تَب، در برخی روایات نبوی، گفته شده است هه باید ساحرگاه یاک یاا ساه روزِ مُتَاوالی بار بادن آب سارد 

پایهو همین بینه هه میان سَحَر باا  ( اا بر 254)درگذشتۀ  )ع(بر پایهو روایات، در دوران امام هادی 56پاشید.
خواستند به بیماری دارویی در سحرگاه بخورانند  ولی دارو نیافتناد و او در عِاوَض شفا پیوندی هست اا می

هَنْد با دعا ی سحری هه ماادرش هم هه جان می )ع(خواهرزادۀ امام صاد  57به دعا سَحَرِ امام از مرگ رهید.
ااا را در سَاحَر خواه باا دارو یاا دعاتوان دریافت مُاداوا اااها میاین روایت از 58از امام فراگرفت بازجَست.

 اند.دانستهپذیرتر میامکان
به دعا از هنگام سَحَر تاا  )ع(شده است. بر پایهو روایتی، امام باقرسحرگاه زمان نزول برهات هم تَلَقّی می

اب آسمان گشوده، و اَرزا  میان بندگان قسامت طلوعِ خورشید سفارش نُمود  زیرا زمانی است هه در آن ابو
 59شود.می

 الشری سَحَر به مثابۀ زمانِ فرود ذو -2

آیند و با خود بَرَهت و نجات و شِفاء و روزی دهند این پنداره هه قدسیان سحرگاه فرود میشواهدی نشان می
 آورند امتدادِ نگرشی رایج در عصرِ پیشااسلامی است.می

 ابۀ زمانِ عبادتِ مَناتمثسَحَر به -1-2
گردیدناد و طاواف می مَنراتساحرگاهان گرداگاردِ باتِ  )ص(های معاصار پیاامبربر پایهو روایتی، عرب

لَ عَلَیْنَاا بَعْاضَ »شاناختۀ یزیادِ بان عاامر ناام نقا  هارده اسات آیاۀ گزاردند. یک صحابیِ هممی وَلَاوْ تَقَاوَّ
قَاوِیِ ...

َ
 طاغیاههاه باه افارادی سارگرم طاواف ساحرگاهی بار گِاردِ  ناازل شاد )ص(وقتی بار پیاامبر 60«الْْ

                                                 
 .97، قیام اللیل. مروزی، 54
 .5/565، الکافی. هلینی، 55
 .2/573، الطب النبوی  ابونعیم، 11/198، الجامع. معمر، 56
 .244، روضة الواعظین. فتال نیشابوری، 57
 .3/478، الکافی. هلینی، 58
رتَر، نک: ابن2/478، الکافی. هلینی، 59   هفعمای، 4/613، زاد المعادجوزیه، قیم  ابن263، سراج المریدینعربی،   برای بازآفرینی این اندیشه در ادوارِ مُتَأَخِّ

 .364، المصباح
 .44. حاقه: 60
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هه البته دیگر قبا   هام  63ثقیف در طاِ فخدای قبیلۀ  62است  مَناتلقبِ  طاغیهدانیم می 61نگریست.می
و اندهی مانده به نیمۀ راهِ مکه تا مدینه،  جُحْفهجایی همابیه نزدیک  مَناتپرستشگاهِ  64پرستیدند.آن را می

رویاداد  66باود. قُدَیاد، و در مسیر میان مُشَلَّ  باه سامتِ مُشَلَّ ریزی به نام هنار آب 65یا،نزدیک ساح  در
 67آمده باشد.رود هه در همین مکان پیهیادشده در روایت فو  هم انتوار می

دختارِ  الالات و العُازّیرا همیون  مَنات )ص(های معاصر پیامبرآیات سورۀ نجم تصری  دارند هه عرب
رود  اماری سخن مای آن سومی دیگردر آیات یادشده از منات همیون  68انگاشتند.می اللهان خدایِ خدای

تر را قادیم مناتسا ب هلبی پرسته حال، ابنهه دلالت بر جایگاهِ فُروتَرِ آن در قیاس با دو دیگر دارد. بااین
حاجِّ خاود را باا  خَازْرَج و اَوسنیِ دانیم هه قبا ِ  مَادَ می مناتها دربارۀ جز اینبه 69نماید.از آن دو باز می

 70بردند.آن را به پایان می مَناتدانستند و با حَلْق )تراشیدن آیینی سر( در معبدِ گزاردن اعمال مکه هام  نمی
است. بر پایهو  ریختنریشه با مَنِیّ، و به معنایِ از ریشۀ مَنیٰ ا یَمنِی، هم مَناتاند برخی مفسران پنداشته

هردناد و خاون اند هاه پرساتندگان پایهِ پاایَه قرباان میرو بتِ مَنات را به این نام خواندهزآناین تحلی  ا
 72شاود.ها برای مَناات پشاتیبانی میهردنشناسی با شواهدی از قربانحدس مبنای این ریشه 71ریختند.می

هاه در زباان باشد  چُنان به معنای سرنوشت و تقدیر نَوءاز ریشۀ  مناتنُماید هه تر آن میحال، صحی بااین
 73است. آرامی نیز به همین معنا
جُاود )درگذشاتۀ ، عاصام بان ابیقررآناز میان قُرّاءِ قدیم   مَنااءَةرا در آیاات یادشاده  مَنرات ( 128النُّ

اند. انگاشتهمی نَوءوجود چنین قِرا تی در عصر تابعین شاهدی بر آن است هه مَنات را از ریشۀ  74خواند.می
و هم به معنای غروب ساتارگان و هام  اَضدادهم این اشتقا  را پذیرا شده، و نَوء را از  قرآنمتأخرترِ مفسران 

                                                 
 .3/137، الآحاد والمثانیعاصم، ابی. ابن61
 «.اغِیَةِ...الطَّ لِمَنَاةَ مَنْ أَهَ َّ » 2/265، المسند. حُمَیدی، 62
 .27، الاصنامسا ب هلبی، . ابن63
 .15، 13. همان، 64
 .13. همان، 65
 .1/265، المسند  حُمَیدی، 3/545، الموطأجا  مالک، . نک: همان66
 .56، اطَلسَُ تاریخِ الِاسلاممونس،  یابی، نک:. برای مکان67
 .21-19. نجم: 68
هَا » 13، الاصنام. 69  «.اةَ مَنَ فَکَانَ أقدَمَها هُلِّ
 .14. همان، 70
 .4/423، الکشاف. زمخشری، 71
 .13، الاصنامسا ب هلبی، . نک: ابن72

73. See: Brzozowska, “The Goddesses of Pre-Islamic Arabia (Al-Lāt, Al-‘Uzzā, Manāt)”, 62. 
 .3/37، معانی القرائات. ازهری، 74
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تاوان مُحتَمَا  هاا، میجز ایناناد. باهگرفته 76و گاهی هم البته به معنای طلبِ بَرَهت و باران 75ها،طلوع آن
بر ستاره خدایی دلالت هند  77اند،تقدیر و مرگهه به معنای  مَنِیّةو  مَنیخانوادگی با دانست هه مَنات، در هم

 78هه الهۀ سرنوشت و تقدیر است.
(، طلاوع و منااة الطاغیاههای فو  میان مَنات با طغیانگری )پیوندی هه در هر هدام از شواهد و تحلی 

است هه  تأم ، و حاهی از آنها، و قربانی برای خدایان برقرار شده قاب غروب ستارگان، طالع و تقدیر انسان
هاای ای تاریخی درباارۀ اسااطیر پیراماون مناات و آییندر ادوار متأخرتر از عصر ظهور اسلام هنوز حافوه

 79پرسته او باقی بود.
 الشری   پیوندِ مَنات با ذو -2-2

مثابۀ منسکی از بهتنهایی نتیجه گرفت هه طواف سحرگاهی مَنات ااتوان بهاز آنیه تا هنون گفته شد نمی
اا ربطی به نزول قدسیان داشته باشد. زعم این ارتباط نتیجۀ پیوندی است هاپیشااسلامیِ زیارت بت مناسک

های بازمانده در سارزمین شود. ازجملۀ این شواهد هتیبهدیده می الشریٰ  ذوبا خدای  مناتهه میان پرسته 
ها نشاان لادی است. ایان هتیباهاا از نخستین سدۀ میدر شمال عربستان هنونی صال  مدا نِ منطقۀ حِجر اا

 80دانستند.را خدایان نگهبان قبور می مناتو  الشریٰ  ذوسال پیه از اسلام  500هم ها دستدهد عربمی
ها هه از حدود سادۀ چهاارم پایه از قوم نیای بخشی از عرب 81بالاترین خدای نبطیان بود  الشریٰ  ذو

تاوان ها میهردناد. از برخای هتیباهۀ هناونی حکومات میم در منطقۀ تَدمُر در جنوب سوری1میلاد تا سدۀ 
ریٰ این توصیف  82اند.دانستهمی پادشاهِ دورانبه معنای  مَرا عَلمارا  الشریٰ  ذودریافت نَبَطیان  تقاابلی  ذو الشَّ

رین های نبطی دربارۀ نفادر برخی هتیبه 83است. العالَمینرَبُّ هه به این قرآندر  اللهآشکار دارد با توصیفات 
های مکرر نبطیان خاصّاه بارای هسای هاه بخواهاد قبرهاا و این نفرین 84هشدار داده شده است. الشریٰ  ذو

را از  الشاریٰ  ذوهایه را برای خود بردارد احتمالًا با این مرتبط است هاه بناهای یادبود را ویران هند یا سنگ
                                                 

 .25/123، التفسیر. ثعلبی، 75
 .4/423، الکشاف. زمخشری، 76
 .15/380، تهذیب اللغه  ازهری، 115، المقصور والممدودوَلّاد، . ابن77
 .4، «صنم مناة دراسة تحقیقیة فی ماهیته». احمد و دیگران، 78
 .223-221، شناسی امنیت در تفسیر قرآن کریمکاربرد الگوهای انسانها، نک: شیرزاد، جویی عرب. برای جایگاه منات در هنار دیگر خدایان بَرَهت79

80. Hawting, The Idea of Idolatry and the Emergence of Islam…, 112. 
81. Teixidor, The Pagan God: Popular Religion in the Greco-Roman Near East, 85. 
82. Jaussen & Savignac, Mission archeologique en Arabie, I/175. 

و  قررآنبرپایاۀ رواباط بیناامتنی  الحمرد للره رب العرالمینبازتفسایر »: مهروش، خصوص، نکو نه یک دوران به هاالعالمین به پادشاهِ دوران. برای تفسیرِ رب83
 .65-59، «عهدین

84. Jaussen & Savignac, Mission archeologique en Arabie, I/142-145, 156, 160, 170. 
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هاای بعاد از مارگ ند  خدایی هه در دورهادانستهسو خدای نگهبان قبور، و از دیگر سو خدای دوران مییک
 تواند رفتارِ ناشایست اشخاص را تلافی هند.گذار بَنا نیز میپایه

در صادر خادایگان  اللات و العُزّیٰ را به همراه  الشریٰ  ذودهند نبطیان های باستانی هم نشان میهاوش
یا بار پایاهو نوار  86،العُزّیا همسر الهۀ ر الشریٰ  ذوو احتمالًا خدای مذهرِ  85)پانتئون( خود جای داده بودند
هاایی هار ساه را جلوه الشاریٰ  الالات و العُازّی و ذویا بر پایهو رأیی دیگار  87برخی محققان دیگر فرزند او،

در میاان  قرآندانستند. اگر مفروض انگاشته شود هه باورهای نبطی تا عصر نزول می 88مختلف از یک خدا
و  89،اللاههاا( هماان )خدای دوران العالمینرب قرآناستدلال هرد هه مطابقِ  تواناند میها باقی بودهعرب

خُادایِ زَماان و هماان الشاریٰ  ذوهای نبطی هام و مطابق هتیبه 90،اللههم دخترانِ  اللات و العُزّی و منات
اریٰ  ذوترِ دخ نَبَطیرا در فرهنگِ  العُزّیسو با دیدگاهی است هه است. چُنین استدلالی هم پادشاهِ دَوران  الشَّ

گان نبطیِ های یادشده پذیرفته شود: مقایسۀ سهیک از این فرضیهحال، فعلًا فر  ندارد هدامنُمایاند. بااینمی
تواند ما را به این نتیجاه برسااند هاه می اللات و العُزّیٰ و مَناتگانِ عربیِ با سه الشریٰ  اللات و العُزّی و ذو

اثِ  )ص(صر پیامبرهای معاهم شماری از عربدست رِ  مَنااتنیز میان خدای مُؤَنَّ  الشاریٰ  ذوو خادای مُاذَهَّ
 دیدند.پیوندی از قبی  همین پیوندهای یادشده می

اند هه تیارۀ به مثابۀ خدای برخی قبا   عَرَب یاد شده است. برای نمونه، گفته الشریٰ  ذوهایی در گزارش
هاای پرستیدند. تحلیاِ  پااهتیی از بُتاو را می 92دَوسین قبیلۀ و همین 91اَزْداز قبیلۀ  حارثِ بنِ یَشکُربنی
تر هند: های نزدیک به دوران ظهور اسلام را روشننزد عرب الشریٰ  ذوتواند جایگاه می اَزدهای مختلفِ تیره

باه  ههپرستند  این میان، ازدیانِ منطقۀ هوهستانی حجاز ااهای دور همگی بت منات را میاَزدِیان از گذشته
شاوند و های سیاسی و دینی دچاار اخاتلاف میم بر سر ریاست4اا از حدود سدۀ معروف است سَراتنام 

 سِادانَتدهند: یک دسته فرزندان عامر بنِ بکرِ بن یَشاکُر اناد هاه درنتیجه چهار قطبِ مختلف را شک  می
اا خادمِ هعبه دانِ جُعثُمَة بن یَشکُرفرزنشوند، عدۀ دیگر اادار مییعنی خدمتگزاری بتِ اصلیِ مَنات را عهده

مُنهِاب آورند، و دستۀ چهارم نیاز هاه بنیروی می الشریٰ  ذوشوند، فرزندانِ حارثِ بن یشکر به پرسته می
                                                 

85. Brzozowska, “The Goddesses of Pre-Islamic Arabia (Al-Lāt, Al-‘Uzzā, Manāt)”, 56. 
86.  Ibid, 59-60. 
87. Wenning, “The Great Goddesses of Petra: A Critical Review of the Evidence”, passim. 
88. Starcky, “Quelques Aspects de la Religion des Nabatéens”, 196. 

 .2. حمد: 89
 .57  نح : 21-19. نجم: 90
 .37، الاصنامسا ب هلبی، . ابن91
 .2/32، السیرههشام، ابن . نک:92
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ینشوند بُتی به نام نامیده می  93پرستند.را می ذوالکَفَّ
هاای عاربِ اَزْدیِ حِجااز رههم برخای  تیتوان مُحتَمَ  دانست هه دستبر پایهو مجموع آنیه ذهر شد می

تواناد ایان جمع هرده بودند. فرضیۀ حاص  از مجموع شاواهد یادشاده می الشریٰ  مَنات و ذومیانِ پرستهِ 
شاد و دانساته می الشاریٰ  ذوهم از نگاه برخی قبا ا  عربای عصار نازولْ زماان فارودِ دست سَحَرباشد هه 

گارد  الٰهاۀ مَنااتا نزد تمثال یادآور دختر یاا همسار وی ابه مناسبتِ همین فرودپرستندگانه سحرگاهان اا
 گزاردند.هایی برای زیارت این دو میآمدند و آیینمی

 الشری  به مثابۀ ستاره خدا ذو -3-2
هاا هم در برخای دورههای دور در تاریخ فرهنگ عربی خدای اصلی قوم یاا دساتاز گذشته الشریٰ  ذو

نُمایاد. از همه باازنمودن ماهیات و جایگااهه دشاوار میت. بااینیکی از دو خدای اصلی ایشان بوده اس
ِ  یوناانی خدای خورشید است. مثلًا اِساترابون جغرافای الشریٰ  ذواند هه شواهدی چنین دریافته دان و مُاوَرِّ

پرستند، قربانگااهه را بار باالای خاناۀ خاود خورشید را می»گوید نبطیانِ منطقۀ پِترا م( می24)درگذشتۀ 
برخای معاصاران حَتّای نموناۀ چناین  94«.ساوزانندریزند و هُنادَر میسازند، و هر روز بر آن شراب میمی

 95اند.قربانگاهی را در بالای سقف خانۀ نبطیان بازنُموده
دیانِ پیشامسیحی در روم ای از ژولیانِ مُرتَد، آخِرین امپراطور مروّجِ اَ توان در خَطابهگزارشی مشابه را می

در ترهیاۀ  رُهاا)گروهی از فنیقیان ساهن در منطقاۀ  اِدِساگوید مردم م( یافت هه می363-361ی: )امپراطور
در  96نشاانند.را همراه با خورشید بر تخت ]پادشااهی جهاان و خادایی[ می عزیزوس و مونیموسهنونی( 

اشااره  و عُطاارِد زُهارهتفسیر این اشارۀ وی مُحتَمَ  دانسته شده است هه دارد به پرسته خورشید باه هماراه 
: عزیزوس هماان زهاره و مونیماوس هام شوندای هه با طلوع و غروب خورشید طالع میهند  دو ستارهمی

های بازمانده در مناطقی مث  مدا ن صال ، معمولًا همراه با درج ناام ها، در هتیبهجز اینبه 97عُطارِد است.
 98شود.اا نقه میی  خدای خورشیدشمابه مثابۀ خدای برتر، تصویر عُقاب اا الشریٰ  ذو

                                                 
 .27-26، «ازد». پاهتیی، 93

94. Strabo, The Geography, Book 16, Chapter 4, Section 26. 
95. Nehmé, “L’architecture nabatéenne ou l’art de soustraire la pierre”, 159. 
96. Julian, “Upon the Sovereign Sun: Addressed to Sallust”, translated by c. W. King, 244. 
97. See: Drijvers, “The Cult of Azizos and Monimos at Edessa”, 356. 

  نک:  الشریٰ و اللات و العُزّیٰ، ذونیز، برای تطبیق خورشید و زهره و عُطارِد بر 
Starcky, “Quelques Aspects de la Religion des Nabatéens”, 196. 
98. Healey,  Law and Religion between Petra and Edessa: Studies in Aramaic Epigraphy on the Roman Frontier, section V. 
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 99در فرهنگ نبطی باید خدای خورشید بوده باشد. الشریٰ  ذواند هه محققانی از این شواهد نتیجه گرفته
فرهنگ نبطیان های عربی به اند هه فرضیۀ ورود یک ایزد خورشیدی از دیگر سرزمینبرخی تا آنجا پیه رفته

رِ مَ  هماانی برخی نیز در مقاام ردِّ احتماال این 100اند.حَلّیِ نَبَطیان را مطرح هردهو سپس ادغام آن با ایزدِ مُذَهَّ
و از جمله، گزارش استرابون را نتیجۀ فهم نادرساتِ یاک  101و خورشید استدلالاتی پیه هشیده، الشریٰ  ذو

 102اند.ها با قیاس به فرهنگ بومیِ خودش دانستهغریبۀ یونانی از رسوم عرب
یک ستاره خدا است. گااه در  الشریٰ  ذوتواند این باشد هه ها میاهد و اَمثال آنتفسیر دیگر از همین شو

ه دانسته های مختلاف ها دربارۀ فرهنگسخن از باورهای نبطیان این احتمال را مردود، و نتیجۀ تعمیم ناموجَّ
هد پیوناد همه، شاوابااین 104ها نیز شده است.همین رویکرد سبب تغییر مسیر پژوهه 103اند.عربی دانسته

در  الشاریٰ  ذوهای بازماناده از با ستارگان بیه از آن است هه بشود نادیده گرفت. ازجمله، نقه الشریٰ  ذو
های در هتیباه الشریٰ  ذووصفِ  105هند.اا همراهی میدا رةالبروجاا زودیاکنواحی سکونت نبطیان را غالباً 

هند نیز برخی محققان را متقاعاد هارده هاه او میمثابۀ خدایی هه شب را از روز جدا به مدا ن صال منطقۀ 
 106است. عُطارِدهمان ستاره خدای 

تر از پیوناد آن باا خورشاید یاا عُطاارِد باه نوار با ستارۀ زهره بَسی بیه الشریٰ  ذوهمه، پیوندهای بااین
پرساتهِ  ااا باههاعرباا غَراصِانههناد م( گازارش می420رسد. برای نمونه، جِرومِ قِادّیس )درگذشاتۀ می

 ساتارۀرا بارای دلالات بار  لوسیفرپرستانِ امپراطوری روم تعبیر دانیم بتمی 108بستگی دارند.دل 107لوسیفر
شده و مثابۀ ستاره خدایی راندهرو هه زهره را بهبردند  گرچه البته بعدها هه مسیحی شدند ازآنبه هار می زهره

خاطر داشاته بااز اگار باه 109به هار بردند. شیطانره به شناختند همین اسم را برای اشافرودآمده بر زمین می
 نُمودی برای زهره است. الشریٰ  ذوباید حکم هنیم هه خدای اصلی قوم عرب است می الشریٰ  ذوباشیم هه 

                                                 
99. Turcan, The Cults of the Roman Empire, 185-187. 
100. Petersmann, “Le Culte du Soleil chez les Arabes selon les témoignages gréco-romains”, 408. 
101. Healey, The Religion of the Nabataeans: A Conspectus, 104-105. 
102. Wenning, “The Many Faces of Dushara- A Critical Review of the Evidence”, 199. 
103. Henninger, “Pre-Islamic Bedouin Religion”, 11. 

 . برای نمونه، نک: 104
Healey, The Religion of the Nabataeans: A Conspectus, 93. 
105. Patrich, “Nabataean Art Between East and West, 93. 
106. Teixidor, The Pagan God: Popular Religion in the Greco-Roman Near East, 88; Patrich, “Was Dionysos, the Wine God, 
Venerated by the Nabataeans?”, 97. 
107   . Luciferum. 
108. Jerome, Vita sancti Hilarionis, 52. 
109. See: Russell, Lucifer: The Devil in the Middle Ages, 11-12 ،134. 
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ستارۀ صب   زهرههای زیارتی هایی دربارۀ آییندر منابع مسیحی بازمانده از دورۀ پیشااسلامی نیز گزارش
گرفتاه باشاند و رود زمان طلوع ستارۀ زهره یعنی سحرگاهان صاورت میی هه انتوار میهایباقی است  آیین

 زهاره و الشاریٰ  ذوهماانی خدایِ اصلی قوم عَرَب است معنایی جز این الشریٰ  ذوهه باز با درنورداشتن این
جزیرۀ ساینا هاای شِابهِ م در شارح اعتقااد عرب5-4ندارند. ازجمله، نیلوسِ آنکارایی، زاهدِ مسیحیِ سادۀ 

رتگری و حَتّایٰ گااه فرزنادان پرستند و برایه حیوانات حاص  از غا)زهره( را می ستارۀ صبحها گوید آنمی
افتخار ستارۀ صاب  سارود هنند و بههنند: سه بار دورِ حیوان خوابانده روی زمین طواف میخود را قربان می

د.اا گلوی حیوان را میاحتمالًا ر یسِ قبیلهخوانند  سپس هاهنِ اعوم اامی  110بُرَّ
هناد نبطیاان هرسااله در عصار پانجم م، هم گزارش می4اپیفانیوسِ سالامیسی، اسقف مسیحی سدۀ 

آیناد و سارودهای گارد می الشاریٰ  ذوژانویه )یعنی احتمالًا مُقارِن با شب یَلدای معهاودِ ایرانای( در معباد 
دم و طلاوع خروس سَحَری و دمیادن ناور ساپیدهخوانند  با گذشت چند ساعت و شنیدن بانگ مذهبی می

دِ  امۀ شود  به نشاانۀ ایان ولادت آناعلام می الشریٰ  ذوستارۀ صب  تَوَلُّ را هاه قابلًا در  الشاریٰ  ذوهاا مُجَسَّ
هنناد  ایان مجسامه را هفات باار در اطاراف مَعبَاد اند رونمایی میزیرزمین )مثلًا داخ  معبد( پنهان هرده

هننااد و سااپس بااه جایگاااهه در معباادِ زیاارِ زمااین ان نیااز همااراه بااا آن طااواف میگرداننااد و خودشاامی
 111گردانند.برمی

 هارسراله دربرارۀ بردعتااا نیاز، در  (131م/749نویسِ مسایحی )درگذشاتۀ ردّیّهیوحنای دِمِشقی اا
تعبیاری هاه در  113خوانند ترین مییعنی بزرگ 112هَوَرپرستند و آن را گوید اَعراب زهره ستارۀ صب  را میمی

اِحادَی »قیااس باا اشاارۀ قرآنایِ قاب  117هام ضابط شاده، 116هوبارو  115هوبار هوب، 114هوبَرمنابع دیگر 
دارد و ایان شاعار متضامن « اللاهُ اَهبَار»ای بیناامتنی باا شاعارِ اسالامی است، و احتمالًا رابطاه 118«الکُبَر

 119ای در برابر آن است.گیریموضع

                                                 
110. Nilus, Narrationes quibus caedes monachorum in montis Sinae describuntur, III/27-28. 
111. Epiphanius, Panarion, Book 2, Heresy 51, Paragraph 22. 
112. Χαβὰρ. 
113. Ioannes Damascenus, De haeresibus, section 101, line 764. 
114. Χουβὰρ. 
115. τήν τε τοῦ λεγομένου Χοβὰρ ἐπίκλησιν. 
116. Κουὰρ. 
117. See: Brzozowska, “The Goddesses of Pre-Islamic Arabia (Al-Lāt, Al-‘Uzzā, Manāt)”, 78. 

 .35. مدثر: 118
119. Brzozowska, “The Goddesses of Pre-Islamic Arabia (Al-Lāt, Al-‘Uzzā, Manāt)”, 78-80. 
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و ستارۀ زهره در فرهناگ  الشریٰ  ذوهمانی هنوز شواهد برای حکم به اینمحققانی هم البته معتقدند هه 
هم هنند هه پیوند نزدیکی میان این دو هست  زیرا دستحال، ایشان هم انکار نمیعربی هافی نیست. بااین

ریٰ بستگانِ اا اللات و العُزّیشواهد پرشماری از پیوند زهره با  م اَعارابِ دانیهنند. مایاا حکایت میذو الشَّ
نبطی، مقارِن با آغاز عصر مسیحی و پیه از آنکه سرزمینشان استانی از امپراطوری روم شود، ستارۀ زهاره را 

جای زهره خدای اعوام را به العُزیٰ دانستند و بعدها خودِ را نُمادِ زهره میالعُزّیٰ ها نخست پرستیدند. آنمی
 الالاتدرباارۀ  العُازّیٰ،جز به 121بۀ ستارۀ صب  را نیز واننهادند.مثاگرچه البته احترام به زهره به 120انگاشتند 

هاا را هرگاه بتوان چُنین پیوندی میان زُهره با سه بُات عرب 122اند هه جلوۀ زهره باشد.هم گاه محتم  دانسته
مُحتَمَ  بارای به مثابۀ وصفی  هُبَ اا نیز با تعبیرِ به مثابۀ وصفِ زهرهاا هَوَرو  هوبَرپذیرفت، باید به شباهت 

بساا خصوصای نیسات و چهنام خادای به هُبَ دانیم رو هه میها به دیدۀ تأم  نگریست  خاصّه ازآنآن بُت
 123توانسته است بر این هرسه حم  شود.می

 الشری  به مثابۀ خدای سحر ذو -4-2
ستارۀ دمنده ااهرچه هست پیوندی مهم با خورشید و با زهره  الشریٰ  ذوهند های پیشین آشکار میبحث

بساا از و چهدمان ااخدای سپیده الشریٰ  ذوسِزَد مُحتَمَ  بدانیم اا دارد. بر این پایه، میدمهنگام طلوع سپیده
 الشاریٰ  ذواا باشد. معاصران دربارۀ وَجاهِ تَسامیه و معناای 124رَبِّ الفَلَقاش همان نگاه معتقدان با خدایی

تر های شمالیدر فرهنگ عرب شَریٰ این احتمال توجه نشده است هه  حال، بهبااین 125اند.سخن بسیار گفته
باه  الشاریٰ  ذوو درنتیجاه  126،ستارۀ سَاحَریدر فرهنگ اهدی باستان به معنای  شِروتواند لفوی مترادف می

 127معنای رَبّ یا خدای سَحَر باشد.
رهنگای مشاابهی دلالات ریشگی دو تعبیر دلی  بر آن نیست هه لزوماً بار معناای فشباهت یا حَتّی هم

                                                 
120. Wenning, “The Many Faces of Dushara- A Critical Review of the Evidence”, 205. 
121. Healey, The Religion of the Nabataeans: A Conspectus, 67-68. 
122. Henninger, “Pre-Islamic Bedouin Religion”, 11. 

 نی دربارۀ بُتِ هب ، نک:. برای ابهامات متعدد هنو123
Healey, The Religion of the Nabataeans: A Conspectus, 127-132. 

 .1. نک: فلق: 124
 . برای تنها چند نمونه، نک:125

Teixidor, The Pagan God: Popular Religion in the Greco-Roman Near East, 83; Jaussen & Savignac, Mission archeologique 
en Arabie, I/229; Starcky, “Quelques Aspects de la Religion des Nabatéens”, 196; Healey, The Religion of the Nabataeans: A 
Conspectus, 88-89. 
126. Von Soden, Akkadisches Handwörterbuch, II/1219. 

 .72، «، حدیث و هاربردهای ههنقرآنهای متنی در لتمثابۀ صب : بازخوانی دلاسَحَر به». برای اشاره به این معنا، نک: مهروش، 127
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عِبری همگی پیوندی باا ناام  شَحَرِ عربی و  یِ شِعریٰ و  سَحَراَهَدی،  شِرویِ نَبَطی،  یِ شَریٰ هنند. احتمالًا می
توان همه را حال هرگز نمیبااین 128به معنای برافروختن دارند. سَعیرو با مصدر عربی  سیریوسیونانی ستارۀ 

های سامی باستان برای اشاره باه زیرا هر هدامشان در فرهنگی از فرهنگلزوماً حکایتگر یک معنا انگاشت  
 شَاریٰ، شِارو،اند. زمانی فرضیۀ تَشابُهِ جایگاه فرهنگی و هارهرد ستاره یا صورت فلکی مُتَفاوِتی هاربرد یافته

ه است هه شاهدی حاهی از آن بشود یافت. شَحَرو  سَحَر  مُوَجَّ
اناد بار سرنوشات افاراد اثار گ عِبرانی، و خادایی اسات هاه معتقاد بودهدم در فرهنشَحَر ستارۀ سپیده

ازاین در فرهناگ عربای پیشااسالامی پایه سَحَرتَشابُهِ جایگاه آن در فرهنگ عبرانی با خدای  129گذارد.می
نیز نخست باید به ایان توجاه هنایم هاه شابیهِ  شَحَرو  الشریٰ  ذودر سخن از پیوندِ  130بازهاویده شده است.

و  شَرحَرشود در فرهنگ عبرانای میاانِ دیده می زهرهو  الشریٰ  ذوپیوندهایی هه در فرهنگ نبطیان میان  همان
 131شود.هِیْلَ  ستارۀ زهره فرزند شَحَر بازنُموده می عهدِ عتیقبرقرار است. مثلًا در  زُهره

ااا ع و غاروب خورشیدخدایان طلاوااا شَحَر و شالمدانیم در نوشتارهای هنعانیانِ باستان جز این میبه
همین معناا را  شاخارهای نبطی به در هتیبه الشریٰ  ذووصفِ  132اند.توصیف شده خدایانِ بخشندههمیون 

یعنای  یَشاکُرنیاز باا وصافِ  ااعزیزوس و مونیموسااستارگان صب  و شام در فرهنگ فنیقی  133رسانَد.می
ای از قبا ا  همیاون ناام تیاره یَشاکُربی نیاز در فرهنگ عر 134اند.دهنده یاد شدهخدایان بخشنده و پاداش

 هه در جای خود نیازمند تحلی  و توجه است. 135شوددیده می الشریٰ  ذوپرستندۀ 
قویی خادای دودماان احتمالو باه 136همین است هه خدای یک شهر الشریٰ  ذونکتۀ مهم دیگر دربارۀ 

                                                 
 .186-181، «قرآنشعری در ». برای اشاراتی به این معنا، نک: پاهتیی، 128
 . برای وی، نک:129

Sutton, “The Rising of Dawn: an Investigation of the Spatial and Religious Background of Dawn in Psalm 139:7-12”, 551-
555. 

تحاول انگاارۀ ساحر در فرهناگ »بعد  همو، به 67، «، حدیث و هاربردهای ههنقرآنهای متنی در سحر به مثابۀ صب : بازخوانی دلالت»نک: مهروش، . 130
 .76-75، «اسلامی و ضرورت بازفهم آیات و روایات مرتبط با آن

 .12: 14. اشعیاء 131
132. CTA 23, line 60. 
133. Patrich, “Was Dionysos, the Wine God, Venerated by the Nabataeans?”, 103. 
134. Drijvers, “The Cult of Azizos and Monimos at Edessa”, 363. 

 عربی، نک:  یِ العُزّیٰ فنیقی با  عزیزوسهمانی نیز، برای بررسی احتمال این
Ibid, 363-364. 

 .37، الاصنامسا ب هلبی، ابن . نک:135
136. Gawlikowski, “Les dieux des Nabateens”, 2664. 
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 138ر در فرهنگ اوگاریتی است.این ویژگی هم باز یادآور جایگاه خدای شَحَ  137سلطنتی آن شهر است.
تار خدای سَحَر در فرهنگ عربی اسات. پیه الشریٰ  ذوباید نتیجه گرفت از مجموع شواهد یادشده می

اند. مَنات نیز هه بر پایهو شواهد شناسانده شده العالمینربّ هر دو با وصفِ  اللهو  الشریٰ  ذوهم یادآور شدیم 
 اللاهشاود هاه آن را دختارِ گازارش می قررآناسات در  الشاریٰ  ذور بازمانده از فرهنگ نَبَطی همسر یا دختا

 اللاه نازولاند ساحرگاهان زماان های صدر اسالام بااور داشاتهدانیم هه عرباند. این را نیز میشناختهمی
ریٰ و  اللههمانیِ ها به اینتوانند حاهی از باور عرباین شواهد می 139است. هم نوعی رقابت یا دست ذو الشَّ

 پرستندگانشان در انتساب این صفت به معبود خویه باشد. میان
هاا یاا فرضایۀ رقابات پرستندگانشاان در انتسااب از نگاه عرب الشریٰ و الله ذوهمانی خواه فرضیۀ این

رساانند هند: هر دو فرض فو  ما را به اینجاا میاوصاف والاتر به معبودِ خود را پذیرا شویم نتیجه فرقی نمی
و همیناین نازول از آسامان در ساحرگاه نیاز همیاون دیگار اوصااف یادشاده  مَناتسریِ هه پدری یا هم

هم از نگاه پرستندگانه دست الشریٰ  ذومنسوب شوند. پس احتمالًا  الشریٰ  ذوو هم به  اللهتوانند هم به می
رگاهان از آسامان است و سَحَ  مَناتانگاشتند همان خدایِ سَحَر و همسر یا پدرِ الٰهۀ هه او را خدای برتر می

 گیرد.جا می مَناتهه دیدیم در مَعبدِ همسر یا دخترش آید و چنانبه زمین فرود می

 سحر به مثابۀ زمانِ زیارت -3

رود نزول سحرگاهی قُدسیان، خاصّه وقتی با نازولِ بَرَهاات و نِجاات و شِافاء و روزی نیاز هماراه انتوار می
تاوان مُحتَمَا  ینی نزد قدسیان و زیارت ایشان باشد. به بیان دیگر، مییابیِ آیگردد، زمان مناسبی برای شَرَف

عبودان خود را با دُعاءِ هنگام نیاز به نزد گاه موبیها در آستانۀ ظهورِ اسلام ااافزون بر آن هه گاهدانست عرب
ضور یابند و شود خود نزد آن خدایان حخواننداا سحرگاهان هم هه وقت نزول خدایان دانسته میخود فرامی

 140هایی برای زیارتشان بِگُزارَند.آیین
یارتِ قبور و نَماز -3-1  حجِِّ اسلامی، ز

خَبَار  منااتیاا هماان  طاغیاهپرستان در سحرگاه بارای گویی بتتر به روایتی اشاره شد هه از تلبیهپیه
                                                 

137. Healey, The Religion of the Nabataeans: A Conspectus, 13-14, 86; Dijkstra, Klaas, Life and Loyalty: A Study in the 
Socio-Religious Culture of Syria and Mesopotamiain the Graeco-Roman Period Based on Epigraphical Evidence, 53 ،57 ،71. 
138. See: Foley, The Gracious Gods and the Royal Ideology of Ugarit, 197. 
DeClaissé-Walford, Reading from the Beginning. The shaping of the Hebrew Psalter, 836; Sutton, “The Dawn of Two 
Dawns: The Mythical, Royal and Temporal Implications of Dawn for Psalms 108 and 110”, 5. 

 .62/305، تاریخ دمشقعساهر، . برای بازتاب این باور در روایات اسلامی، نک: ابن139
 ، سراسر مقاله.«زیارت». برای چنین تمییزی میان دُعاء و زیارت، نک: مهروش، 140
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پرساتان ساحرگاه را زماانِ تتوان واقعۀ فو  را چُنین تفسیر هرد هاه بداد. بر پایهو آنیه ذهر شد اهنون میمی
زماان باا ایان نازول آداب زیاارت انگاشتند و هممی مناتدر زمین پیه همسر یا دخترش  الشریٰ  ذونزولِ 

ای از تقاب  با این رسم را در آداب حَجِّ توان گونهقِ انتوار میآوردند. مطابجا میرا به طوافیعنی  الشریٰ  ذو
 141جای آوَرَد سحرگاهان است.را به تلبیهگزار باید آیینِ ه حجاسلامی شاهد بود: یکی از اوقاتی ه

الرشاید خلیفاۀ عباسای )درگذشاتۀ افزون بر این، در روایات شیعی از این سخن رفته اسات هاه هارون
رفات و بعضای افاراد را نیاز هاه در آن زماان پنهاان باود می )ع(ها به زیارت قبار علای ( بعضی شب193

سایبی از  )ع(بر پایهو روایتای دیگار، جبر یا  بارای حساین 142ر آنجا نماز بگزارند.خواند هه سحرگاه دفرامی
شاود بهشت آورده بود هه با شهادته گم شد و اهنون بوی آن را تنهاا باا زیاارت قبارش در ساحرگاهان می

و  ای تاریخی دربارۀ پیوند میاانِ زیاارتتواند حاهی از آن دانسته شود هه حافوهها میاین 143اِحساس هرد.
 الشاریٰ  ذورابطۀ زیارت سحرگاهی قبور با جایگااه  144  هنوز باقی است.2هم تا اواخرِ سدۀ سحرگاه دست

 نُماید.برانگیز میبه مثابۀ خدای نگهبان قبور نیز تأم 
توان دیاد. افازون بار ایان الرشید پیوندی نیز میان زیارت و نماز میگفته دربارۀ هاروندر حکایت پیه

مجماوع  145ترین رفتار زا ران شیعی بوده اسات.گزاری در نزدیکی قبور امامان مهم  نماز2ۀ دانیم تا سدمی
مثاباۀ تر هم نمااز احتماالًا بههند هه در فرهنگ عربی عصری متقدمشواهد یادشده این فرضیه را تقویت می

ریٰ میون آیینِ زیارتِ شده است: نماز را هآیینی برای زیارت شناخته می با ظهاور اند  بعد گزاردهمی ذو الشَّ
جای چنین زیاارتی در ساحرگاهان اند بهمسلمانان امر شده پرستانههای بتاسلام و در مقام تقاب  با نگرش

 جای آورند  یعنی نماز بخوانند.آداب زیارت اسلامی به
نماید و مرور همۀ شاواهد رۀ پیشااسلامی دشوار میهای بازمانده از دوآزمون این فرضیه بر پایهو گزارش

انباوهی از شود این را نادیده گرفت هه حال نمیطلبد. بااینباره نیز مطالعۀ مستقلی میعصر اسلامی در این
را حم  بر نماز  146از استغفار سحرگاهی قرآندهند مفسران سدۀ نخست هجری تجلیِ  ها نشان میگزارش

 147اند.ردههخواندن در سَحَر می
                                                 

 .4/335، الکافی  هلینی، 95، الآثار. ابویوسف، 141
 .1/28، الارشاد. مفید، 142
 .160، روضة الواعظینی، . فتال نیشابور143
سحارِ وَرَأَیْنا ما فیهاا مِانَ فَزُرنَا الجَبانَةَ فی ساعَةِ » 2/204، فتوح الشام. برای گزارشی دربارۀ زیارت سحرگاهی قبور شهداء در منابعِ عامۀ مسلمانان، نک: 144

َ
الْ

بِزیارَةِ قُبورِ السّادةِ وَالْخیارِ نَرجو مِنَ اللهِ...  «.الَانوارِ وَ
 .85، تاریخ انگارۀ شیعی زیارتمهروش،  نک: .145
 .18  ذاریات: 17عمران: . آل146
  96، قیرام اللیرل  ماروزی، 2/113، 1/267، التفسریر  مقات ، 619، التفسیر  مجاهد بن جبر، 2/615، التفسیرحاتم، ابی. برای تنها چند نمونه، نک: ابن147
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بارای توضای  ارزش  )ص(شده است هاه پیاامبربر پایهو روایات، فضیلت نماز سحرگاهی چُنان تلقی می
نباید از قیاس نوافا  روزاناه باا نماازِ  148اند.ها را به نمازِ سَحَر تشبیه هردهدیگر نمازهای نافلۀ روزانه گاه آن

ای مستحبّی است  چه، در شامار فراوانای از ههای یادشده چنین دریافت هه مقصود نافلسَحَری در گزارش
چیزی جز همان حضور در نماز جماعت  قرآنشود آیینِ استغفارِ سحرگاهیِ مذهور در ها تصری  میروایت

 149صب  نبوده است.
اند پاذیرفتنی خواهاد داشته الشریٰ  ذوهایی زیارتی برای فرودِ آیین )ص(اگر پذیرفته شود معاصرانِ پیامبر

رساد بتاوان در پرداختاه باشاند. باه نوار میهنارِ چُنین زیارتی به دعاء و طلاب حاجات نیاز می بود هه در
هیداتِ گستردۀ بزرگانِ دین اسلام و دیگر عالمانِ عصر صحابه و تابعین بر فضیلت عبادت و ذِهار و دعااءِ  تأ

بارای عباادتِ تر مشاهده هرد  عصری هاه در آن چُناین اعماالی بازتابی از فرهنگ عصری ههن 150سحری
 اللاهشاوند هاه در ایان سااعت باه عباادتِ گرفت و مسلمانان اهنون مُتَقابِلًا امار میصورت می الشریٰ  ذو

 بپردازند.
 سَحَر به مثابۀ زمانِ ضیافت و جشن -3-2

شاود نمااز رود: گفتاه میپرستان مکاه مایای تحقیرآمیز به شیوۀ نماز و عبادت بتهریم اشاره قرآندر 
در نگااه نخساتین  151تر از هف زدن و برآوردنِ فریادِ شاادمانه نیسات.نار خانۀ خدا چیزی افزونایشان در ه

اا را باا چناین رفتارهاایی مثابۀ نوعی عم  آیینی برای زیارتِ قُدسیانبهشود پیوند میان نماز اادشواری میبه
حال، اگر توجاه شاود وقات ااینمانَند. بهوبی میتر به جشن و شادی و پایبازشناخت  رفتارهایی هه بیه

تاوان تر از این اَعمالِ آیینی میشود، به تصوری واض نماز مُقارِن است با زمان فرود خدایی هه پرستیده می
یا در  اااللات و العُزّیٰ معبدِ زمان با نزول سحرگاهی خدایشان، در هعبه ااپرستان مکه، همرسید: ظاهراً بت

اند، و نمازشان گرفتهنزد همسر یا دخترش جشن می الشریٰ  ذوند، به مناسبتِ فرودِ اآمدهمعبدِ منات گرد می
 اند.گزاردهمثابۀ اَدَبِ زیارتِ او میرا همراه با این جشن به

شواهد متعددی از رفتارهای عرب در دورۀ پیشااسلامی باقی است هه بر یک چنین جشان ساحرگاهی 
نوشی سحرگاهان در ضامن ز شاعران این دوره اشاره هرد هه از بادههند. نخست باید به اشعاری ادلالت می

                                                                                                                   
 .6/265، التفسیرطبری، 

 .5/356، السنن  ترمذی، 2/16 ،المصنفشیبه، ابی. ابن148
 .8/143، التفسیر  ثَعْلَبی، 7/186، المصنفشَیبه، اَبی  ابنِ 2/39، 1/46، الجامعوَهْب، . برای تنها چند نمونه، نک: ابنِ 149
 .480، آثار البلاد  قزوینی، 2/477، الکافی. برای نمونه، نک: هلینی، 150
 .5/418، العین  خلی  بن احمد، 33، مسئلۀ 62  نیز نک: نافع بن ازر ، مسا  ، 35. انفال: 151
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اند به شرابی اشاره دارد هاه گفته جاشریهلُغَویانِ مسلمان هم در توضی  واژۀ ههنِ  152اند.اعمالی آیینی گفته
باه معناای  مَساحوررسد هه بتاوان در تعبیار گذشته از این، به نور می 153شده است.سحرگاهان خورده می

 نوشی سَحَری دید.رسم بادهای بهاشاره 154وش و مستِ بادهمَده
هایی از ادوار تاریخی هم در دورهدست الشریٰ  ذوها همه باید افزود هه بر پایهو مطالعات معاصر، به این

را  الشاریٰ  ذوقباا لی از عارب نیاز هاه  155شده هه خدای شراب اسات.زندگی قوم عرب به این شناخته می
ب به او را بادهاند رپرستیدهمی  داد.بسا سحرگاهان روی میای هه چهنوشیباده 156اند دانستهنوشی میاهِ تَقَرُّ

در فرهنگ عربی با خدای شَحَر در فرهناگ عِباری برقارار  الشریٰ  ذوبا نور به پیوندی هه احتمالًا میانِ 
وشی سحری بازشناخت  ماثلًا نرسم بادهنیز تلمیحی به عهدِ عتیقاست بعید نیست بتوان در برخی عبارات 

پیوندی هه میان ساحرگاه  157«تو است تَشنۀ من سحرگاهان تو را خواهم طلبید  جانِ »شود آنجا هه گفته می
 .تأمّ  استشود شایانِ با خدا را به قصد رفع عَطَه خواستن دیده می

 خیرات و اِطعامِ آیینی در ضمنِ ضیافت -3-3
اند. در گفتارهای برخی تابعین اشااراتی شدهنوشی محدود نمیه بادهب الشریٰ  ذوهای ضیافتِ فرود آیین

رسد این توان بازشناخت و به نور میبه وجودِ یک رسم ضیافت آیینی و اِطعام و خیراتِ غذا در سحرگاه می
هد بنِ گفتارها بازتابانندۀ رسوباتی از باورهای پیشااسلامی در دوران اسلامی باشند. برای نمونه، از قول مُجا

اند سحرگاهان یک منادی ]غیبی[ تاا طلاوع صاب  نادا  (، نق  هرده95جَبر، مفسّرِ مشهورِ مکه )درگذشتۀ 
بشتابند، جویندگانِ شَر دسات بردارناد، افارادی  158هند وقت آن رسیده است هه جویندگان خیر )مال؟(می

افزایاد آن مناادی فته شود. مجاهد میاستغفار هنند و آمرزش یابند، و افرادی نیز تا ب شوند و توبۀشان پذیر
گزینی برای آنیه خرج هرده است بدهاد و باه ماال هار ای جایهنندههند هه خدا به هر خرجسپس دعا می

هُامَّ أَعْاطِ مُنْفِقًاا خَلَفًاا، وَأَعْاطِ »دارد هم آسایبی رَساانَد: هند و برای خود نگاه میهسی نیز هه خرج نمی اللَّ

                                                 
 .76-73، «، حدیث و هاربردهای ههنقرآنهای متنی در سحر به مثابۀ صب : بازخوانی دلالت»ها، نک: مهروش، . برای مرور تفصیلی آن152
 .1/131، الجیم. شیبانی، 153
 .1/511، جمهرة اللغه درید،  ابن1/414، التفسیر  یحیی بن سلام، 6/125، التفسیر. نک: بغوی، 154

155. See: Alpass, The Religious Life of Nabataea, 232; Peterson, The Cult of Dushara and the Roman Annexation of 
Nabataea, 34; Knauf, “Dushara and Shaiʿ al-Qaum”, 175-180; Patrich, “Was Dionysos, the Wine God, Venerated by the 
Nabataeans?”, 101-102, 113. 

 .5/140، المفصل. جواد علی، 156
 .2: 63. مزامیر، 157
 است.« تَرَکَ مالاً »هه به معنای « تَرَک خَیرًا» 180.  قس: بقره:158
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 159«.مُمْسِکًا تَلَفًا
ساو زماان سارازیری توان دریافت هه سحرگاه از نگاهِ فاردی همیاون مُجاهاد از یکاز این بیانات می

سوی خادا و هردِ افراد برای امورِ خیر و بازگشت بهخیرات از جانبِ خدا به بندگان، و از دیگر سو زمان خرج
. بر این پایه، روایت مجاهد به اندهردهدست برداشتن از هارهای شرّی بوده است هه در طول شب دنبال می

نِ خرج هرد برای دیگران اا شاید مثلًا اطعاام ااا هام از آیینی سحرگاهی اشاره دارد هه هارهای خیری مُتَضَمِّ
 اجزاء آن بوده است.

و مساتغفران ساحرگاه باا هام یااد  قانتاان و مُنفِقاانعمران هم هه در آن سورۀ آل 17از این منور، به آیۀ 
گویناد بایاد ربط باه هام ساخن میشود هه دربارۀ سه فضیلت جداگانه و بایعمولًا تصور میشوند و ممی

شاود باه اجازاء بسا قنوت و انفاقی نیز هه در این آیه پیه از اساتغفار سَاحَرگاهی ذهار میبازنگریست. چه
هاایی گاه زماان آییندیگری از همان آیین سَحَری اشاره دارد. بر این پایه، احتمالًا از دورۀ پیشااسلامی ساحر

گرچه قطعاً با برای عبادت همراه با ضیافت و انواع مختلفی از انفا  بوده، و در صدر اسلام نیز همین رسم اا
 شده است.اا دنبال میاصلاحاتی در صورت و محتوا

تصاویر  مااعونتاوجهی باه تاوجهی باه نمااز و بیمیاان بی قررآنهمینین است ارتباط مبهمی هه در 
اناد هاه مااعون باه معناای انفاا  بار فقیاران یاا از قول مجاهد بن جبر و برخی دیگر نق  هرده 160شود.می

هاه نهای از آن در  مااعونبسا مَنعِ از این منور، چه 161دست هردنِ هالاهای لازم برای زندگی است.بهدست
صابحگاهی  نشین شده به هماین معناا اسات هاه اشاخاص در آیاینتوجهی به نماز همبا نکوههِ بی قرآن

یادشده حضور یابند و نماز بگزارند، ولی بعد از آن به یک چنین انفاقی هه جزء بنیادیِ آیینِ سَحَر و مُقتَضیِ 
 توجهی هنند.گردش اموال در میان اعضاء جامعه است بی

اناد توان یافت. از وی نقا  هردهشاهد دیگر از وجود چُنین رسمی را باز در روایاتِ مُجاهدِ بنِ جَبر می
سَامِعَ سَاامِعٌ »گفات: سفر شده بود  او را دید هه سحرگاهِ هر روز نُخُست سه بار میهه وقتی با ابن عمر هم

هِ وَنِعَمِهِ، وَحُسْنِ بَلَاِ هِ عِنْدَنَا هُمَّ صَاحِبْنَا، فَأَفْضِْ  عَلَیْنَاا»گفت ، بعد سه بار می«بِحَمْدِ اللَّ ، و ساپس هام «اللَّ
هُمَّ »سه بار  مَ اللَّ    یعنی:« عَاِ ذٌ بِکَ مِنْ جَهَنَّ

نشینمان باش و از شِنَوَد از من شِنَوَد حمد خدا و نعمت و آزمونِ نیکویه نزد ما را! خدایا! همهر هه می

                                                 
 .4/1157، العظمهدر منابعی متأخرتر، نک: ابوالشیخ اصفهانی،  )ع(  برای انتسابِ همین مضامین به علی10/444، الجامع. معمر بن راشد، 159
 .7-4نک: ماعون/ . 160
ارُ وَمَاا یَکُاونُ فِای الْبَیْاتِ مِانْ نحاو هاذا » 871 /4، التفسیر  مقات ، «الْمَاعُونُ مَتَاعُ الْبَیْتِ » 755، التفسیر. نک: مجاهد بن جبر، 161 الْمَاعُونُ الِإبْرَةُ وَالْمَاءُ وَالنَّ

 «.فیُمْنَعُ 



            35/یاسلام ها در عباداتِبازتاب آن و عربی شااِسلامیسَحَر در فرهنگِ پ یهانییآ ؛مهروش

 

 162برم!مندمان ساز! از جهنم به تو پناه میبخشه خود بهره
 عُمَار اهناون هاهاز نگاهِ ابن اللهتواند بر این دلالت هند هه در این دعا می« صاحِبْنا فَأَفْضِْ  عَلَیْنَا»تعبیرِ 

بخشی هند. همابیه فرود آمده، قرار است مصاحبتی با شخص دعاگر بیابد و در این مُصاحَبَت بر او نعمت
 )ص(انتسابِ چُنین رفتاری در سَفَرها به پیاامبر 163اند.هرده نیز نق  )ص(مشابِهِ همین دعا را از قولِ خودِ پیامبر

اند هه در ایام دانستهگزینِ آیین سحرگاهی خاصی میو ابن عمر حاهی از این است هه چُنین رفتاری را جای
رَةِ بانِ حَکایم )درگذشاتۀ حادود حَضَر دنبال می اناد هاه نماازِ  ( گفته111شده است. همینین دربارۀ مُغی 

تواند حاهی از آن باشد هاه دیگاران این گزارش نیز می 164گفت.نیز ترک نمی حتّیٰ در هنگامِ سَفَری را سَحَر
 هرد.نمودند  ولی او چنین نمیگزینی شبیهِ هارِ ابن عمر میهای جایدر سَفَر آداب و آیین
صدرِ اسلام شاید هایی در های سحریِ حَضَر چه بوده است. اشارات به یک چنین آیینباید پرسید آیین

تنها در ماهِ رمضان بلکه ظاهراً در همۀ اوقاتِ سال رسمِ خوردن دانیم نههایی میاندک نباشد. بر پایهو گزارش
ها رسم داشاتند هاه دو در مدینه رواج داشت. احتمالًا عرب )ص(های عصرِ پیامبرغذای سَحَر در میان عرب

عامُ »زدِ ر زَبانهه دوعده غذا بخورند: سُحور و فُطور  چنان یاا در حکمات  165،«وسُاحُورُنافُطورُناا هذا الطَّ
رَ » مَ مَن أَخَّ حُورَ وقَدَّ توان اشااره باه آن را بازدیاد. در یاک چناین بساترِ می 166«الفُطُورَ... فَقَدْ ضَبَطَ أمْرَهالسُّ

هردناد و حَر تشاویق میحاهی است هه افراد را به خوردن غذای سَ  )ص(فرهنگی، روایاتِ پرشماری از پیامبر
 167گفتند چُنین غذا ی مبارک است.می

در منابع شیعی، خوردن غذا ی هرچند اندک در هنگاام سَاحَر باه مثاباۀ  )ص(در روایاتی منقول از پیامبر
شاود خادا و ملا کاه بار اساتغفارهنندگان و گفتاه می 168ارزش با استغفارِ سحرگاهی بازشناساندههاری هم

در منابع عامّۀ مسلمانان هم از قول اَنَسِ بانِ مالاک، از  169فرستند.گان رحمت میسحرگاه و سحری خورند
گفت بزرگانِ صَحابه امثاالِ او را باه دو هاار امار اند هه می ( روایت هرده93نسِ  صِغارِ صَحابه )درگذشتۀ 

ةِ مَرُ هُنّاا نُاؤْ »نُمودند  یکی به سحری خوردن و دیگری باه اساتغفار هفتااد بااره در ساحرگاه: می احرِیَّ بالسُّ

                                                 
 .210، الدعاء. ضبی، 162
 .8/80، الصحیح. مسلم، 163
 .2/323، اخبار مکهههی، . فا164
 .546، النوادر فی اللغه. ابوزید انصاری، 165
 .3/87، البیان والتبیین. جاحظ، 166
حُور» 4/521، المصنف: صنعانی،   نیز نک28/428، ، المسند: احمد بن حنب . برای نمونه، نک167  «.هَلُمَّ إِلَی الْغَدَاءِ... السُّ
 .204، المقنعبابویه، . ابن168
 .2/136، من لا یحضره الفقیهویه، باب. ابن169
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ةً  نشینی سحری خوردن با استغفار گویا است هه چنین خوراهی نیز همانناد هم 170«.وبالاستغفارِ سبعینَ مَرَّ
 استغفار سحرگاهی است هه اختصاص به ماه رمضان ندارد.

 171اند ارش هردهبه معنای غذا سحری را گز فَلاحها همه باید افزود هه لُغَویانِ متقدم هاربردِ لفظِ به این
را  توان بازشناخت و بر این پایه بایاد چُناین گزارشایای از آن در منابع دورۀ اسلامی نمیهاربردی هه نشانه

هرده اسات تر دانست  دورانی هه رواج گستردۀ آیین ضیافتِ سَحَر اقتضا میحکایت از فرهنگ دورانی ههن
در  حَیِّ عَلَی الفَلاحبه این معنا با  فلاحاشند. پیوندِ میانِ هایی متمایز داشته باَشکالِ مختلف این ضیافت نام

 برانگیز است.اَذان هم تأم 
هاای عباادت های عبادتِ سَحَری هه احتمالًا در مقاام ناوعی تقابا  باا آیینبالاخره، در سخن از آیین

ات شبانۀ عابدانِ مسیحیِ ضمن تجلی  از عباداند باید به گزارشی توجه هرد هه در آن اامشرهانه شک  گرفته
رود. عبدالله بن عَنَمَۀ ضَابّی، شااعرِ نوعی انفا  سحرگاهی میای نیز بهاا اشارهعَرَب در آستانۀ ظهورِ اسلام

بُارُ / »سُراید: مُخَضرَمِ سدۀ نخست هجری می لَو هَان مُنفَلِتٌ هانَت قَساوِسةٌ... یُحْیِیهُم اللاهُ فای أَیادیهِمُ الزُّ
ون حتی یَفلِقَ أموالُهُمُ  ... وهم یُصَلُّ حَرُ. قِسمةٌ لکّ  مُهْتَلِک   172السَّ

 قرآننشینیِ اِنفا  و استغفارِ سَحَری در سو یادآور هماشارۀ این بیت به انفا  و عبادتِ سحرگاهی از یک
بایاد میاز ایان ابیاات  173هند.و از دیگر سو یادآور گفتاری است هه مُجاهد از قولِ منادیِ غیبی رِوایت می

هایی مسیحی رواج داشته است. عباارت دعاا یِ نتیجه گرفت نمازخوانی پیوسته تا پایانِ سَحَر در میانِ گروه
اناد و شااعر هام از هردهداری میزندههند هه این هشیشان شابنیز چُنین به ذهن متبادر می« یُحییهِمُ الله»

ها صبحگاهان اموالِ خود را میانِ فقیران ان دریافت هه آنتوخواهد ایشان را زنده بدارد. این را نیز میخدا می
 اند.گزاردههرده، سپس تا طلوعِ آفتاب نماز میقسمت می

 گیرینتیجه

اند هه سَحَر زمانی بارای توان دید معتقد بودههای مرتبط با سَحَر در دوران متقدم اسلامی میبا مرورِ روایت
ا و بلایا بوده است. این باور سبب شاده اسات هاه در سادۀ نخسات هفرود خدا یا فرشتگان و آوردن روزی

هه سَحَر زمان نزول توان در زمان سَحَر نجات و شفا یافت. باور به اینهجری و ادوار بعدی معتقد شوند می

                                                 
رَر. جرجانی، 170  .2/592، دُرْجُ الدُّ
 .1/30، مَجاز القرآن. ابوعبیده، 171
شان داشته است: هتابِ مقدس در دستانشان جای اگر ]در دنیا[ آزادگانی بوده باشند، همان هشیشانی هستند هه خدا گرامی . ترجمه:3/62، الجیم. شیبانی، 172

 گزارَند.رسد و تا سَحَر باز شود )و صب  بدمد( نماز میه هر نیازمندی میدارد، اموالشان ب
 . نک: سطور پیشین.173
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شد سَحَر را زمان زیارت خدایان هم بدانند  با این دیدگاه هه وقتی خادا نازول هارد خدایان است سبب می
دانیم از قب  از اسلام سَاحَر زماان طاوافِ بات مَناات زمان برای آن است هه زیارته هم بکنند. میبهترین 

جا جور زیاارت، باههاای عماره، یعنای درواقاع یاکمثاباۀ آیینای از آیینشد  طوافی هه آن را بهانگاشته می
مان تلبیاه و همیناین زماان آوردند. بعد از اسلام هم همین درک به اَشکالِ دیگری ادامه یافت و سَحَر زمی

اند باز نتیجۀ همین درک اسات شناسانده شد. این هم هه سَحَر را زمان نماز انگاشته )ع(بیتزیارت قبور اه 
 هه نماِز یک شیوۀ زیارت است.

پرست سَحَرگاهان را زمانِ ضیافت شد اعرابِ بتهه سَحَر زمان نزول خدایان است سبب میباور به این
داد. مسلمانانِ متقدم در مقاام رویاارویی باا   جشنی هه در اص  برای نزول خدایان روی میو جشن بدانند

خواهی در آن را تارویج انگاشتند و اشکال مختلفای از دعاا و حاجات اللهاین باورها سحرگاه را زمان نزولِ 
 نمودند.
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Abstract 

Humans are repositories of time, yet sharing the same historical experiences does not necessarily correlate with being 

influenced by those experiences in the same way. This difference has contributed to the formation of historical and non-

historical societies. These are concepts that concern historical background and the degree to which societies are 

impacted by history. The study employs an analytical-inferential method and a historical-philosophical approach, and 

seeks to answer the following question: What is the factor behind the formation of historical and non-historical 

societies, and what impact does it have on these societies’ approaches to change and modernity? Findings suggest that 

overcoming nature, submitting to a system-building and model-making authority, the accumulation and durability of 

civilizational manifestations, and engagement with complex intellectual issues are the most important factors and 

prerequisites for the formation of historical societies. In contrast, a balanced relationship with nature, a life free from 

political control, an inability to generate and preserve manifestations of civilization or to indigenize its borrowed 

elements, and engagement with superficial challenges have prevented societies from entering the process of becoming 

historical. As a result, non-historical societies have remained young, while historical societies have undergone aging. 

This distinction leads to the resistance of historical societies to imposed modernity and the greater readiness of non-

historical societies to embrace superficial modernity. 
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 تاریخی و ناتاریخی؛ تأثیر پیشینه تاریخی 

 بر پذیرش تغییر و تجدد

 دکتر ساسان طهماسبی
 نور، تهران، ایراناستادیار گروه تاریخ، دانشگاه پیام

sasantahmasbi@pnu.ac.ir: Email 
 چکیده

مثابه تأثیرپذیری همساان نیسات. ایاف تتااوت  اما  ریخیِ یکسان، بهگاه زمان است، اما برخورداری از تجربیات تاانسان ذخیره
ر دارنا.. ایاف گیری جوامع تاریخی و ناتاریخی بوده است؛ متاهیمی که به پیشینه تاریخی و میزان تأثیرپاذیری از تااریخ ن اشک 

گیری گویی به ایف پرسش اسات   اما  شاک فلستی، درص.د پاسخ -استنتاجی و با رویکرد تاریخی -پژوهش به روش تحلیلی
پاژوهش نشاان  هایجوامع تاریخی و ناتاریخی چیست و چه تأثیری بر رویکرد ایف جوامع نسبت باه تیییار و تجا.د داردا یافتاه

ساز و الگوسااز، تاراکو و مانا.گاریِ م ااهر تما.نی و درگیاری باا مساا   دن به حاکمیتی ن امده. که غلبه بر طبیعت، تف دامی
رون.، اما رابطاه تعاادلی باا طبیعات، زیسات گیری جوامع تاریخی به شمار میهای شک تریف  وام  و بایستهپیچی.ه فکری مهو

هاای سازی  ناصر  اریتیِ آن و درگیاری باا چالشبومی  اری از کنترل سیاسی، فق.ان قابلیت برای زایش و حتظ م اهر تم.ن یا
انا. و جواماع ناتااریخی دچاار سطحی مانع قرارگرفتف در فراین. تاریخی ش.ن بوده است. در نتیجه، جوامع ناتاریخی جوان مان.ه

یخی برای پاذیرش تجا.د ان.؛ تمایزی که به مقاومت جوامع تاریخی در مقاب  تج.د آمرانه و آمادگی بیشتر جوامع ناتارپیری ش.ه
 شود.سطحی منجر می
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 مقدمه

فرهنگ، هایی از قبی  متم.ن و نامتم.ن، بافرهنگ و بیدر متون  لمی و گتتار  امه، جوامع بشری به دوگانه
ان.. فارغ از میازان درساتی یاا .هنشیف و یکجانشیف، ب.وی و حضری و... تقسیو ششهری و روستایی، کوچ

ها، مسلو است که سبک زن.گی و سهمی که ایاف جواماع در تکاما  تما.ن ایتاا  بن.ینادرستی ایف تقسیو
از دو متهاوم  1ده است. در مقاب  ایف متاهیو، به تبعیت از هگا ،بن.ی بوان.، مبنای اصلی ایف تقسیوداشته

را صبیه ارزشای و هنجااری ن.ارنا. و باا رویکاردی توصایتی و شود، زیاستتاده می 3و ناتاریخی 2تاریخی
ان.. البته، هگ  تعریف روشنی از ایف دو خنثی، صرفاً به مسیری توجه دارن. که جوامع در طول تاریخ پیموده

های  ینی ِفرهنگ و تم.ن از قبی  آثار ده. که  لاوه بر نشانهمتهوم ارا ه ن.اده است، اما اشارات او نشان می
بناهای تاریخی و دستاوردهای  لمی، ادبی و هنری، به ایف نکته مهو نیز توجه داشته است که برخورداری و 

تاوان های  ینیِ فرهنگ و تم.ن، به منزلاه تااریخی باودن نیسات و نمیاز پیشینه تاریخی و برخی از نشانه
ه شمار آورد، زیرا ساهو انا.کی در ان.، تاریخی بها شاه. گذر تاریخ بودههایی را که قرنبرخی اقوام و ملت

کاه، تیییار انا.. درحالیان. و در گاذر زماان، تیییارات نااچیزی را تجرباه کردهفراین. تکامِ  تما.ن داشاته
شرط اصلی گام نهادن در مسیر تم.ن است و جوامعی که تف به تیییر ن.ادن.، در مرحله ناتاریخی باقی پیش

سازی گام برداشتن.. ایف تتاوت منجر باه ذیرش تیییر، به سمت تم.نمان.ن.. در مقاب ، جوامع تاریخی با پ
 داده است.گیری جیرافیایی ش. که مرزبن.ی آن را م اهر تم.نی تشکی  میشک 

تریف تیییار  نوان گساتردهطورج.ی به چالش کشی.، تج.د بود کاه باهآنچه ایف جیرافیای تم.نی را به
رنگی جوامع و تیییار ب.ی  برای هوتأثیر خود قرار داد و فرصتی بیتم.نیِ قرون اخیر، سراسر جهان را تحت

که برخی تج.د مرزهای تم.نی فراهو آورد، اما واکنش جوامع در مقاب  تج.د یکسان نبوده است و درحالی
شاک، برخاورداری از هویات انا.. بیسر ت پذیرفتن.، برخی دیگر آن را مسالله و چاالش تلقای کردهرا به

اتاریخی بر رویکرد جوامع نسبت به تج.د تأثیرگذار بوده است. به همیف دلی ، جامعاه تااریخی تاریخی و ن
گیرنا.، فاار  کاه در ردیاف جواماع ناتااریخی قارار میایران در مقایسه با کشورهای  ربی حاشایه خلی 

 واکنشی کاملًا متتاوت نسبت به ایف پ.ی.ه داشته است.
هاا باه تیییار در جواماع ع.دی انجام ش.ه است و برخای از آنهای متدر مورد تم.ن و تج.د، پژوهش

                                                 
1. Hegel. 
2. Historical. 
3. Unhistorical. 



 116،  شمارة پیاپی 1، شماره شتمهو فرهنگ، سال پنجاه و  خینشریه تار /54

 

( تیییار در جواماع 1995) 5( و گی دبور1393) 4بی(، تویف2001ان.. هگ  )تاریخی و ناتاریخی پرداخته
( با تمجی. از سابک زنا.گی غیرتااریخی، برخاورداری از 2007) 6دانن.. اما نیچهناتاریخی را ناممکف می

کنا.. در میاان پژوهشاگران ایرانای، محماود نعی جا.ی در مقابا  تیییار ارزیاابی میپیشینه تاریخی را ما
( با بررسی واکنش کشورهای اسلامی در مقاب  تج.د، به ایف نتیجاه رسای.ه اسات کاه 1384القلو )یعسر

فرهنگ  مومی، ن ام آموزشی و تربیتی و تلقیات فکری از زن.گی با ث ش. سااکنان ایاف کشاورها مطیاع، 
هاای ( باا اذ اان باه چالش1383کار و مقاوم در برابر اب.اع، تیییر و تحول باشن.. فرهنگ رجایی )محاف ه

کی. می ان.، بلکاه تنها همیشه روزآم. بوده و بارای تیییار آماادگی داشاتهکن. که ایرانیان نهتج.د در ایران، تأ
 ان..سازی کرده ناصر  اریتیِ فرهنگ و تم.ن دیگران را بومی

گیاری از ن ریاات هاای تااریخی و بهرهنگر و با استناد به واقعیتب قرا تی کلیدر چارچو ایف پژوهش
گیری جوامع تااریخی و ناتااریخی را بررسای کنا.. البتاه، کوش. دلای  شک شناختی، میفلستی و جامعه

نیست، بلکه  نگر بر رویکرد ایرانیان و سایر جوامع نسبت به تیییر، خواست بنیادیف ایف پژوهشتمرکز جز ی
صرفاً به الگوی تاریخیِ تیییر در جوامع تاریخی و ناتاریخی ن ار دارد و سارانجام، باه مسالله تجا.د ورود 

 کن. تا مشخص شود که الگوی کهف تیییر چه تأثیری بر واکنش ایف جوامع نسبت به تج.د داشته است.می

 شناسی و تمایزات جوامع تاریخی و ناتاریخیگونه-1

تنها دان. و معتق. است کاه ناههنر، شعر و فلسته را مشخصه جوامع تاریخی می ری از دانش،هگ  برخوردا
ها نیز متمایز اسات؛ تماایزی کاه از تتااوت در میازان سبک رفتار مردمان ایف جوامع، بلکه ن ام ارزشی آن

کی. بار  ده.،هگ  فهرستی از جوامع تاریخی و ناتاریخی ارا ه نمی 7شود.ها ناشی میخردمن.ی آن اما با تأ
  8دانا..که آفریقای جنوب صحرا از تکام  بازمان.ه است، آنجا را ناتاریخی و فاقا. ساابقه در تااریخ میایف

در مقاب ، ایرانیان را  9ده..نشیف آسیا را نیز در زمره جوامع ناتاریخی قرار میوی در جایی دیگر، قبای  کوچ
گی دُبور ب.ون نام  10کن..ان را درگیر تکام  و دگرگونی توصیف میدان. و ایراولیف مردمان تاریخی جهان می

جوامع سارد جاوامعی هساتن. کاه »دان.  بردن از منطقه و قومی خاص، جوامع ناتاریخی را جوامع سرد می
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 11«.ان.خوبی تا کمتریف ح.، کُن. کردهشان را بهسهو تاریخی
ای از قبیا  اساکیموها، روساتاهای پراکن.ه توان گتت که جوامع کوچک وبن.ی کلی، میدر یک جمع 

ای آفریقا و اقیانوسیه و برخی از ایلات بزرگ و کوچک آسیا و شمال آفریقا و قبای  سرخپوست منزوی و قبیله
انا.، ها گذر تاریخ را تجرباه کردهآمریکای شمالی را بای. در ردیف جوامع ناتاریخی به شمار آورد، زیرا قرن

هاا نااچیز اسات، های موزهشود، سهمشان از گنجیناهن.رت آثار تاریخی یافت می، بهبومشاناما در زیست
نا.رت در معارد دیا. ان. و جز در برخی روی.ادهای سیاسی، بهنقش ان.کی در تکام   لو و دانش داشته

شاهرهای گیرنا. و بایا. ان.. برخی از شهرها نیز در ردیف جوامع ناتاریخی قارار مینگاران قرار گرفتهتاریخ
وار در تاریخ داشاتن.. بارای ب.وی نامی.ه شون.؛ شهرهایی که حتی به تجارت مشیول بودن.، اما نقشی سایه

 جزیره  ربستان پیش از اسلام اشاره کرد.توان به شهرهای شبهنمونه، می
هاای کلای و قبول اسات، زیارا ویژگیحتی اطلاق  نوان شهر به مکه پیش از اسلام، باا تساامق قابا 

م اداری یافته، ن ااشمول، روابط سیاسی و اجتما ی سازمان مومی شهر را ن.اشت و فاق. قانون  ام و همه 
و اقتصادی و حاکمیتی فراگیر بود. در واقع، شهری با خصیصه و ترکیب زنا.گی روساتایی و شاهری نباوده، 

اجتما یِ فاق. همبساتگی  بلکه در آنجا، سازمان زن.گی ب.وی و روستانشینی با هو ترکیب ش.ه و یک واح.
گری باود، اماا تجاارت اقتصاد مکه اقتصادی تجااری و مبتنای بار واساطه 12ارگانیکی را پ.ی. آورده بودن..

های مکای در تجاارت تریف منبع درآم. اغلب ساکنان نبود، زیرا تنها ثروتمن.ان و رؤسای بطون و تیره م.ه
در ساایه اقا.اماتی کاه  13کردنا..پروری سپری مییق دامشهر فعال بودن. و  امه مردم زن.گی خود را از طر

ویژه فرزنا.ان هاشو بف  ب.المناف برای رونق تجارت مکه انجاام داد، بیشاتریف ساهو نصایب قاریش، باه
 14 ب.مناف ش. که به ثروت و تمکف مالی دست یافتن..

جواماع باا یکا.یگر در مورد مرز جوامع تاریخی و ناتاریخی بای. گتت که در بسایاری از ماوارد، ایاف 
رود، جوامع ناتااریخی ای که تاریخی به شمار میهمپوشانی دارن. و ممکف است درون یک کشور یا منطقه

تر، در کنار شهرهای کهف و تااریخی، ممکاف اسات ایلاتای ناتااریخی وجود داشته باشن.. به تعبیری ساده
 ریخی سر برآورده باش..دانیو، شهری تایافت شون. و در قلمروی که آن را ناتاریخی می
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 های تاریخی شدنعوامل و بایسته -2

ان.، اماا مسایر ها در تاریخ زیسته و حتی با جوامع تاریخی، تعام  و تقابا  داشاتهبرخی از اقوام و مل  قرن
کنا.  گااهی ممکاف متتاوتی را در پیش گرفتن.. توس  به یک تشبیه، به روشف ش.ن ایف موضوع کماک می

از لحاظ سف، برابر باشن.، اما یکی پیرتر از دیگری به ن ر برس.، زیرا از لحاظ جسمی پیرتر است دو انسان 
ان. و مح  ها در کنار یک.یگر زیستهتر است. به همیف سیاق، برخی اقوام قرنو از لحاظ رفتار و کنش، پخته

گیرد و دیگاری خی قرار میشان فاصله چن.انی با یک.یگر ن.اشته است، اما یکی در دایره جوامع تاریزن.گی
 ناتاریخی باقی مان.ه است.

جا، به طور یکسان گذرد، ولی آثار و پیام.هایش در همهدر واقع، تاریخ مانن. سیلاب از سر جوامع می
شون. و برخی من. نمیتر، همه به طور مساوی، از پیام.های گذر تاریخ بهرهکن.. به تعبیری دقیقرسوب نمی

هاا ها قرنگیرن.. بر همیف اسا ، برخی اقوام و ملتهای تاریخ قرار میدر معرد سیلاببیشتر از دیگران 
انا.، زیارا ان.، اما ناتاریخی باقی مان.ن. و حاضاران همیشاه خااموشِ تااریخ بودهگذر تاریخ را تجربه کرده

 ش.ن قرار نگرفتن. های تاریخیتأثیر  وام  و بایستهتحت
 طبیعت و جغرافیا -1-2

شود، زیرا فقاط در ایاف منااطق، روه کاه فقط در مناطق معت.ل پ.ی.ار می . است که تم.نمعتقهگ  
وی  دورانات حارارت منااطق اساتوایی را  15کن..همان آگاهی و خودآگاهی است، به تکام  دست پی.ا می

حاالی، ناخوشای و جاوانی یاا پیاری دان. و ایف نواحی را سرزمیف کساالت، بیدشمف سرسخت تم.ن می
کن. و تمام نیروها بار مسالله کن.؛ جایی که هنر و هوش بشری می.ان فعالیت پی.ا نمیزودر  توصیف می

کی. می 16شود.راضی کردن حس گرسنگی و غریزه تولی.مث  متمرکز می کن. کاه اگار وی در جایی دیگر، تأ
ریاهاا سابب تساهی  ها و سواح  ددر جایی مواد کافی و محصولات غذایی فراوان باش. و شرایط رودخانه

توان. سازن.ه تم.ن باشا.، باه چنایف تنهایی نمی ام  جیرافیایی، که به»ونق  و توسعه تجارت شود، حم 
وی  دورانات  17«.کن.رود و ترقی میزن.، و ملتی که در آن سکونت دارد آزادانه پیش میزمینی لبخن. میسر

ای مانن. ب.ویان  ربساتان، ممکاف اسات افاراد هبر همیف اسا ، معتق. است که در اجتما ات ایلی و قبیل
نیرومن. و باهوشی که از مزایای اخلاقی، از قبی  شجا ت، نجابت و سخاوت برخوردارن.، پ.یا.ار شاون.، 

ها بای. به مصارف موفقیات ولی ازآنجاکه ایف جوامع قادر به تأمیف نیازهای غذایی خود نیستن.، تمام هوش
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ظرافت و نازکاری، به طور خلاصه هنرهای »های تجاری به کار افت.. بنابرایف، در شکار برس. یا در راه حیله
 18«.رس. الی، که معرف تم.ن است، از آن میان به ظهور نمی

دانا.، شاکوفایی تما.ن یوناانی را باا ایاف ها میای از معارضهبی که رش. تم.ن را در گروه زنجیرهتویف
های قاب  خیش خوردن آن هو از میاان بر ش. و زمیفی آتیک بیهاوقتی چراگاه»کن.  فرد تحلی  میپیش

وسیله دیگری روی آوردن. که خااص خودشاان باود  کشات رفت، ساکنانش از دامپروری و کشت غله...به
توانستن. تنها با روغف زیتون زنا.گی کننا.، ها نمی مق... اما آتنیبرداری از خاک کودرخت زیتون در بهره

زارهای زیتون، لاجرم روغفِ آتیک خود را با غله سکاها مبادله کردن.... عیشت خود از بیشهپس برای امرار م
برای آنکه روغف زیتون را به بازار سکاها برسانن. بای. سبو بسازن. و روغف درون آن را با کشتی به ورای دریاا 

اری ش. و از آنجاا کاه های تجبرسانن.؛ فعالیتی که موجب هستی بخشی.ن به ستال آتیکی و ساختف کشتی
 19«.برداری ش.هو معادن نقره آتیک بهرهتجارت نیاز به مبادله پول دارد، در پی آن

کننا.ه داشاته موقعیت جیرافیایی و میزان ارتباط با سایر جوامع نیز در فراین. تاریخی ش.ن، نقشی تعییف
وای جیرافیایی را ماانع اصالی نام.، انزاست. هگ  که آفریقای جنوب صحرای بزرگ را آفریقای اصلی می

بی نیز معتق. است که به دلی  موانع جیرافیایی، پن  هازار ساال طاول تویف 20دان..تکام  تاریخی آنجا می
آوری در  صر کنونی، آفریقاا کشی. تا تم.ن به آفریقای جنوب صحرا رخنه کرد و صرفاً به دنبال پیشرفت فف

  21از انزوا خارج ش..
گیری جوامع ناتاریخی را بای. در نژاد مردمان ایف جوامع ینیِ نقش جیرافیا در شک های  یکی از نشانه

توان در مسلله نسب صریق و خالص را می»... خل.ون به آن توجه کرده است  ای که ابفجستجو کرد؛ نکته
چاون مضر از قریش و کنانه و ثقیف و بنی اس. و هذی  و همسایگان آنان چون خزا اه در ن ار گرفات کاه 

بردن. و مساکف ایشان از کشتزارها و مواشی چون گاو و گوستن. تهی قبای  مزبور در سختی معیشت بسر می
های شام و  راق و منابع خورش و خوراک و حباوب دور بودنا. چگوناه انسااب ایشاان و از مزارع و آبادی

راب حمیار و کهالان کاه در گونه اختلاطی با.ان راه نیافتاه...لیکف ا اخالص و محتوظ باقی مان.ه و هیچ
زیستن. مانن. لخو و جذام و غسان و طای های سرسبز و خرم میها و مراکز پرنعمت و آبادان و چراگاهجلگه

 22«.و قضا ه و ایاد نتوانستن. انساب خود را حتظ کنن....
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دیت ش.ت سخت و توأم با مح.وش.ه، بای. گتت که هرگاه شرایط جیرافیایی بهدر تکمی  ن رات مطره
ر قلاب های سرخپوساتان دگیریِ جوامعی کوچک و منازوی از قبیا  اساکیموها یاا دهکا.هباش.، به شک 

تر یعنی ایلات و  شاایر بوم جوامع ناتاریخی بزرگشود. اما با نگاهی به زیستهای آمازون منجر میجنگ 
و آسایشِ ب.ون دغ.غه را ق.ر غنی است که موجبات رفاه کن.  نه آنهای خاصی جلوه میپرجمعیت، ویژگی

ساز شکوفایی فرهنگی و تما.نی شاود و ناه های جمعیتی، زمینهبرای ساکنانش فراهو کن. تا با ایجاد کانون
کاملًا ضعیف و سترون که ساکنانش را به تکاپو وادار کن. تا در سبک زن.گی خود تیییراتی ایجاد کننا. و باه 

نر و تجارت روی آورن.. در واقع، رابطه انسان و طبیعت در های دیگری برای معیشت از جمله صنعت، هراه
شاویو  نشینان ایران را بررسی کنیو، با چنیف شرایطی مواجاه میبوم کوچحالت تعادل قرار دارد. اگر زیست

ان.ازه کافی وجود ن.ارد و تا چنا. شود، اما زمیف کشاورزی بهوفور یافت میآب هست، درخت و گیاه نیز به
شرایط برای یکجانشینی و ایجاد روستاهای بزرگ و شهرها، مناسب نبود. بنابرایف، مردم با اتکا به  دهه پیش،

هاا باا طبیعات در حالات تعاادل قارار دادن. و رابطه آنآنچه طبیعت مهیا کرده بود، به حیات خود ادامه می
 توان گتت که بخشی از طبیعت بودن..داشت و حتی می

 دولت و کنترل سیاسی 2-2
ای از منابع خاص که صالاحیت خاود را دولت، یعنی مجمو ه»نویس.  در تعریف دولت می 23بوردیو

ان.. تا رسمیت خاود را برای تعییف اینکه چه چیزی برای جهان اجتما ی در مجموع خوب است، تأیی. کرده
رشان فشار و زور رسمی ا لام کنن. و کلماتی را ادا کنن. که در واقع فرامیف و قوانیف هستن.، زیرا در پشت س

کننا.، دارن.. تشکی  ایف ساختار با ساخت دولت به معنای جمعیتی که در مح.وده جیرافیاایی زنا.گی می
وی در جایی دیگر، دولت را نتیجه تراکو انواع مختلف سرمایه، از قبی  سرمایه نیروی  24«.شود...همراه می

تر، سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی، یا به تعبیری دقیقفیزیکی یا ابزارهای اجبار )ارتش و پلیس(، سرمایه 
دارن.ه ناو ی فارا سارمایه  دان.؛ تراکمی که به دلی  ماهیت خود، دولت را بهاطلا اتی و سرمایه نمادیف می

  25نتوذ دارد.ها، ق.رتِ ا مال ها و صاحبان آنکن. که بر انواع دیگر سرمایهب.ل می
تریف معیار برای ترسیو خط تمایز بایف جواماع تااریخی و ناتااریخی معبر اسا  ایف ن ریه، دولت جا

تر، رؤساای قبایا  و طوایاف و است. م.یران و اصحاب ق.رت در جواماع ناتااریخی یاا باه تعبیاری دقیاق
ای از فارا ان.، بهرهتراز دولت تلقی کرد، زیرا بر روابط خویشاون.ی متکیها را نبای. هوستی.ان دهک.هریش

                                                 
23. Bourdieu. 
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هاای ان.ازه دولت، قادر به اِ مال ق.رت و اجرای قانون نیستن.. بنابرایف،  م.تاً از توانایین.ارن. و به سرمایه
گیرن.. بررسی  ملکرد رهبران مکه پایش از اسالام، از فرد خود برای کنترل زیردستان و اطرافیانشان بهره می

کن.، زیرا بیش از هر چیاز وبی اثبات میخجمله هاشو بف مناف و  ب.المطّلب بف هاشو، ایف واقعیت را به
 26های فردی خود متکی بودن..به ویژگی

و تشاکی  دولات  27دها.هگ  بر ایف باور است که به طور اساسی تیییر تاریخ در بستر دولات ر  می
کی. می 28برای گام نهادن در مسیر تکام ، امری ضروری است. کن. که فلسته بای. در حیاات هگ  حتی تأ

های ا راب، معتق. است کاه ها و افسانهوی در جایی دیگر، با اذ ان به ق.مت روایت 29ار شود.دولت پ.ی.
بر همیف اسا ، هگ  دولت را لازمه گاذار باه مرحلاه تااریخی  30بر مبنای یک دولت و تکام  آن نیستن..

گاهاناه قارار سوی زن.گی خودناتاریخی آن چیزی است که بر زن.گی دولتی تق.م دارد و آن»دان.  ش.ن می آ
 31«.گیردمی

ساازی و تشاکی  کنا.، یگانهتریف کارکرد دولت که راه را برای تاریخی ش.ن هموار میب.ون شک، مهو
دها. و باا طور که بوردیو تصریق کرده است، دولت ن و اجتماا ی را ساامان میهاست، زیرا همانساخت

 32دها..کنا. و تتکرشاان را شاک  مینا. میمبخشای و ن امهاا، زنا.گی ماردم را ساماناستتاده از تقویو
سنخ کردن اشاکال ارتباطاات، باه سازیِ قوانیف حقوقی، زبانی و محاسباتی و هوهمچنیف، از طریق یکسان

سازیِ فرهنگی و زبانی با تحمیا  زباان و فرهناگ مسالط یگانه 33کن..یگانه کردن بازار فرهنگی کمک می
شود و با ورود زبان یا فرهنگی خاص باه  نوان ناشایست، همراه میهای دیگر به نوان مشروع و طرد زبانبه

 لاوه، دولات از طریاق باه 34شاون..ها به حوزه خصوصای رانا.ه میها و فرهنگحوزه  مومی، سایر زبان
کن.، به اب.اع و القاای اشاکال و مقاولات درک و تتکار مشاترک و هایی که بر رفتارها تحمی  میبن.یقالب
پردازد و زمینه بن.ی میما ی حس و تمیز یا حاف ه و ساختارهای فکری و اشکال دولتیِ طبقههای اجتقالب
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  36کن..هموار می 35هاوارهواسطه  ادتنوایی بیرا برای نو ی هو
یابی باور داشت، برای تشاریق آن، باه بوردیو که بیش از هر ان.یشمن. دیگری به نقش دولت در ساخت

های م.رسه، م.رسه دولت است، و در آن افراد جوان را باه آفریا.ه»...کن.  ره میکارکرد م.ار  دولتی اشا
کاه ماف باه م.رساه وارد کنن. که در واقع چیزی بیش از هم.ساتان دولات نیساتن.. هنگامیدولت ب.ل می

کن.، مف به یک مؤسساه نابودکننا.ه موجاودات وارد شوم، و چون دولت موجودات ]انسانی[ را نابود میمی
شوم...دولت مرا، همچون دیگران، به زور واداشت تا وارد او شوم، و مرا سار باه راه و مطیاع خاود کارد. می

من. ش.ه و ثبت رسی.ه و تربیت دولت از مف همچون همه، یک انسان دولتی ش.ه ساخت؛ یک انسان قا .ه
 37.«بینیو...های دولتی ش.ه میکنیو، فقط انسانها نگاه میش.ه...وقتی به انسان

گیری جواماع گیارد و راه را بارای شاک سازی به کار میتریف ابزاری که دولت برای یگانهدر واقع، مهو
کاه تحات  ناوان سارکوب، باه ایاف کاارکرد دولات  38کن.، کنترل سیاسی است. فروی.تاریخی هموار می

کی. میمی شود که غایات انی آغاز میکن. که تم.ن بر انقیاد دا می غرایز انسانی استوار است و زمپردازد، تأ
نویس.  فروی. در تشریق رابطه سرکوب و تم.ن می 39اولیه یعنی ارضای تام و تمام نیازها، نادی.ه گرفته شود.

آزادی فردی موهبت تم.ن نیست و پیش از آنکه تم.نی وجود داشته باش.، از هر زمان دیگری بیشتر باود، »
توانسات از آن دفااع کنا.. باا تکاما  زحمت میبود، زیرا فرد به ارزشالبته در آن زمان، به میزان زیادی بی

ها معااف کس از ایاف محا.ودیتش. و  ا.الت مساتلزم ایاف اسات کاه هایچتم.ن، آزادی فردی مح.ود 
 40«.نباش.

و بر ایف بااور اسات کاه  41دان.تریف مانع تم.ن میفروی. در جایی دیگر، تمای  به پرخاشگری را بزرگ
ه تماایلات پرخاشاگری خاود را قرباانی کننا.؛ های جنسی، بلکاتنها سایقخواه. نها میهتم.ن از انسان

اولیاه بهتار  شود انسان متم.ن احسا  خوشبختی نکن.، ولی شرایط زن.گی انساانای که با ث میخواسته
ایاف  تار ازمنا.ی بیششناخت، اما امنیات او بارای بهرههایش نمینبود، زیرا هرچن. مح.ودیتی برای سایق

                                                 
یاافتگی نو ی آمادگی  ملی، نو ی آموختگی ضمنی، نو ی فراست، ناو ی تربیت»کن.  گونه تشریق می( را ایفhabitusواره )مرتضی مردیها متهوم  ادت .35
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هایش برای خوشابختی را باا مقا.ار معینای از ود. انسان متم.ن بخشی از فرصتتر بخوشبختی، بسیار کو
دها. کاه زنا.گی آناان های با.ویِ  صار کناونی نشاان میامنیت مبادله کرده است. بررسی زن.گی انساان

یی باشا. کاه بار هاتر از محا.ودیتهای دیگری دارد که شای. ساختبرانگیز نیست، زیرا مح.ودیترشک
  42شود.انسان متم.ن م.رن تحمی  می

ها و سرکوب غرایاز حیاوانی خاود، ده. که انسان با تف دادن به برخی مح.ودیتن ریه فروی. نشان می
های تاریخی نشان داده است کاری در ایف ن ریه، بای. گتت که آموزهگذاری کرد. با کمی دستتم.ن را پایه
های تأثیرگاذار را پذیرفتنا.. در ناچار برخی محا.ودیتسوی تم.ن گام برداشتن.، بههایی که بهاقوام و ملت

گام نخست، سبک زن.گی آزاد و ب.وی خود را ترک کردن. و در شهرها و روستاها سکونت گزی.نا.. ساپس، 
رای ای از قوانیف و قراردادهای اجتما ی تف دادن. و با فاصله گرفتف از خشونت  ریاان، باه ما.ابه مجمو ه

 بیشتر و تبعیت از قوانیف روی آوردن.؛ تیییراتی که در بستر دولت اتتاق افتاد.
رنگی دارن.، کنترل سیاسای در جوامع ناتاریخی که از دولت اثری نیست یا کارگزاران دولت حضور کو 

های بیشاتری بارای جاولان برخاوردار های فاردی از فرصاتجلوه بسیار ضاعیتی دارد و غرایاز و خواساته
های اطراف شهر طا ف باا چنایف کرد، در بادیهق در حجاز ستر می442شون.. ناصرخسرو که در سال یم

هیچ حاکمی و سلطانی نباش. و هر جا ر یسی و مهتری باش. بسر خاود و »نویس.  فضایی مواجه ش. و می
 43«.مردم دزد و خونی همه روز با یک.یگر جنگ و خصومت کنن.

ساازی تر بایا. درونیبه دام افت. یا به تعبیری دقیق تأثیرگذار شود، بای. جاییکه سیلاب تاریخ برای ایف
کنا.، زیارا سازی ایتا  میشود که خود ارتباط مستقیمی با تاریخی ش.ن دارد. دولت نقش مهمی در درونی

رود، تاریف ابازار تحمیا  و اجباار باه شامار مایسازی لزوماً اختیاری نیسات و چاون دولات بزرگدرونی
شود. بنابرایف، در جوامع ناتاریخی که دولت نقشی نا.ارد یاا سازی  م.تاً از مجرای دولت انجام میرونید

 شود یا بسیار ناچیز است.سازی انجام نمیتأثیرگذاری آن ان.ک است، فراین. درونی
 گراییتراکم و کمال -3-2

از میاان خصاال »دانا.  .ن میسوی تمادوامی را یکی از موانع گذار آفریقای جنوب صحرا بههگ  بی
پوستان است. ایف شرایط قابلیات رشا. یاا تکاما  را ه بارز سیاهدوامی مشخصگوناگون، آشکار است که بی

در تکمی  و ترمیو ایف ن ر، بای.  44«.ان.گونه بودهبینیو و همیشه همیفگونه که ما امروز آنان را مین.ارد؛ آن
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تر، مستلزم ت.ریجی، ب.ون انقطاع و توأم با تراکو است؛ به تعبیری دقیقگتت که تیییر پای.ار مستلزم حرکتی 
هاای لازم بارای افزایش ت.ریجی، دا می، لایه به لایه و تاریخی ش.ن است. جوامع ناتاریخی فاقا. ظرفیت

ساازی ان.، زیرا در ایف جوامع، همه چیز موقتی و ناپای.ار بوده است؛ خصلتی که در سابک خانهتراکو بوده
 خورد.بوم ایف جوامع به چشو نمیها تجلی یافته است و به همیف دلی ، اثر تاریخیِ مان.گاری در زیستآن

جز به بناهایی که  رب بنیان نهاده اسات باه»...نویس.  های ا راب ب.وی میخل.ون در مورد خانهابف
نی و دوری آناان از صانایع اسات و نشییاب. و  لت آن...حالت بادیهسر ت راه میدر موارد قلیلی ویرانی به

بنیادی بناهای آنان دلی  دیگری نیز وجود دارد کاه کنن....برای سستب.یف سبب بناها را از بنیان استوار نمی
بردنا. و وضاع تر است و آن ایف است که در بنیان نهادن شهرها...کمتر حساف انتخااب بکاار میمحسو 

 45«.کنن.ها را به هیچ رو مرا ات نمیچراگاهمکان و پاکیزگی هوا و آب و کشتزارها و 
انا.. بناابرایف، تکیاه بار کااری بودهدوامای و فراموشجوامع ناتاریخی در حوزه فرهنگی نیاز دچاار بی

هاا های جوامع ناتاریخی بوده و با ث ش.ه است پیشینه آنشتاهیات و انتقال شتاهی تاریخ، یکی از ویژگی
افسانه و اسطوره باقی نمان.. باه همایف دلیا ، اطلا اات ماا در ماورد سر ت فراموش شود و چیزی جز به

تریف ایلات و قبای ، تاریخی مبهو و آمیخته با افسانه دارن. گذشته ایف جوامع بسیار ناچیز است. حتی بزرگ
و آشکارتریف بخش تاریخشان مقاطعی است که وارد مناز اات سیاسای شا.ن. و باه مورخاانی از جواماع 

 امکان را دادن. تا به ثبت و نگارش تاریخشان اق.ام کنن..تاریخی ایف 
گرایی کاه کماالگرایی حکایات دارد، درحالیرویکرد جوامع ناتاریخی به مسیر تاریخ از فقا.ان کماال

شک، یکی از دلای  آن، باور به مسیر خطیِ تاریخ های اصلی جوامع تاریخی بوده است و بییکی از ویژگی
است به تحقق ه.فی بزرگ و استعلایی منتهی شود. در جوامع ناتااریخی کاه چنایف است؛ مسیری که قرار 

کنا.  گرایی وجود ن.ارد؛ واقعیتی که دُبور باه آن اشااره میشود، می  به کمالمسیری برای تاریخ تصور نمی
هماان  ها در هر لح ه از گذار خود، بازمان چرخشی در تجربه مردمانِ کوچن.ه زمان غالب است، زیرا آن»

 46«.شون.اوضاع پیشیف مواجه می
گرایی در جوامع ناتاریخی با ث ش.ه است شاه. تیییرات پایا.اری نباشان.، زیارا فق.ان تراکو و کمال

 لاوه، م ااهر ایف جوامع قادر نیستن. تیییرات ت.ریجی را که لازمه تراکو و مان.گاری است، تجربه کنن.. به
سازی ن.ارن.. بنابرایف، تا زمانی لبا   اریتیِ گیرن. و تواناییِ تم.نیت میتم.نی را  م.تاً از دیگران به  ار

تم.ن را به تف دارن. که از حمایت یاک نیاروی برتار خاارجی برخاوردار باشان.. تحاولات شاهر جا.ه در 
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آباادان »نویسا.  کن.. مق.سی در مورد ایف شهر در قرن چهارم میخوبی ثابت می ربستان، ایف مسلله را به
ه دارد، مردمش بازرگان و مرفّه هستن.، بن.ر مکه و باران.از یماف و مصار اسات. دارای مساج.ی است و بار

انبارهاا بسایار دارد از آب در تنگناا آورنا.. باآنکاه آبمایه ]در باازار[ اسات، ولای آب را از راه دور میگران
هایش راسااته و زیبااا یز دارناا.، کوچااهانگهااای شااگتتان. و کا هااا در آنجااا بساایار شاا.ههسااتن.. فار 

ق باه جا.ه وارد شا.، ماننا. مق.سای آنجاا را شاهری بازرگ باا 442ناصرخسرو که در سال  47«.است...
  48کن. که پن  هزار نتر جمعیت را در خود جا داده بود.بازارهایی نیکو توصیف می

ایف جّ.ه روستایی اسات بار »گوی.  ق، از شرایطی کاملًا متتاوت سخف می579اما ابف جبیر در سال  
ان. سرایی با سنگ و گ  نیاز سااختههای آن نییف است و در آنجا مهمانساح  دریای مذکور که بیشتر خانه

ان. ... در ایف روستا آثاری است کهاف کاه نشاان ها برآوردههایی نییف چون حجرهکه در طبقۀ بالای آن اتاق
و باروی پیرامون شهر کهف تا اماروز بااقی اسات و نیاز در آنجاا ده. در روزگار پیشیف شهری بوده و اثر می

مردم ج.ه که در قرن چهارم، بازرگانانی مرفه بودن.، در قرن ششو، به  49«.گنب.ی باستانی و استوار است...
که سنگ از دلسوزی بر آن حال ص.پاره شود، و به هر خ.متگزاری در هار »چنان فقر و فلاکتی دچار ش.ن. 

ای تف دهن.، از کرایه دادن شتر...یا سقایی یا فروش شیر یاا جاز آن مثا  خرماایی کاه از زمایف کار و حرفه
حتی کاریزهای شهر که توسط ایرانیاان سااخته شا.ن. و آب شاهر را «. برگیرن. یا هیزمی که فراهو آورن....

  50کردن.، رو به ویرانی نهادن..تأمیف می
داشت و تا زمانی که خلافت اسلامی از ثاروت و قا.رت  در واقع، شهر ج.ه در محیطی ناتاریخی قرار

کرد، ج.ه در مسیر رونق و کافی برخوردار بود و از ایف مناطق ناتاریخی که زادگاه اسلام بودن.، حمایت می
داشت، اما با زوال خلافت  باسی و محروم ش.ن آن شهر از ثروتی که منشأ آن خارج از شکوفایی گام برمی

ن بود، زوال آن آغاز ش.، زیرا صرفاً لبا  تم.ن را به تف کرده بود و خودش قادر به تولی. و جزیره  ربستاشبه
 حتظ م اهر تم.ن نبود.

 پیچیدگی و چالش -4-2
هاای سف از لحاظ چهره و رفتار، با یک.یگر تتاوت داشته باشن.، چالششود دو فرد هوآنچه با ث می 

کن.. ان.. ایف تمایز در مورد جوامع نیز ص.ق میتجربه کردهخود  جسمی و فکری است که در مسیر زن.گی
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کشا.، از قبیا  چگاونگی تعاما  و در جوامع تاریخی، مردم با مسا لی که  م.تاً ذهنشان را به چاالش می
ان.. در نتیجه، از حیث ذهنی و فکری، گریبانبههای فکری و فرهنگی دستتقاب  با دولت و قانون و چالش

 به مسا   دارن..  سن. و رویکردی انتزا ی و پیچی.هربه تکام  می
بلاه باا اقاوام و ها  م.تاً جسمی است، از قبی  ج.ال با طبیعت یاا مقااما در جوامع ناتاریخی، چالش

های رقیب. بنابرایف، مردمان ایف جوامع به لحاظ جسمی قوی و سازگارن.، اما از حیث فکری و ذهنی، گروه
شون.. ایف ویژگی در تعابیری که برای واژگانی از قبی  فرهنگ و تما.ن سازی مینگری و سادهدچار سطحی

برن.، انعکا  داشته است. برای نمونه، واژه الثقافة که در زبان  ربی کنونی معادل فرهنگ اسات، به کار می
یِ ن اامی ایِ پیش از اسلام، باا باار متهاومتأثیر فضای ن امی و قبیلهدر ذهنیت ا راب ص.ر اسلام، تحت

هاا و مهاارت همراه بود و به معنی یافتف، دستگیری، زدوخورد، ابزار آهنی یا چوبی برای راسات کاردن نیزه
ن ر پ.یا.ار شا.ه رفت و فقط در تع.اد مع.ودی از متون ادبی آن دوران به معنای صااحبن امی به کار می

 51است.
یی و محصولات دامی و کشاورزی  م.تاً دیگر، در جوامع ناتاریخی، همه چیز ا و از مواد غذاازسوی

شود. به همیف سیاق، رویکرد ایف جوامع به مسا   فکری و فرهنگی نیاز سااده و صورت خام مصرف میبه
که به بررسی جوامع با.وی از قبیا  اساکیموها  52پیرایه و  اری از هرگونه پیچی.گی است. رابرت ردفیل.بی

تار انتقاادی یاا انتزا ای در چنیف جوامعی تتکار کو»نویس.  ، مینام.می 53پرداخته و آنان را جوامع فولک
های فکری، رویکردهای انتزا ی غالب است. به همایف تأثیر چالشاما در جوامع تاریخی، تحت 54«.است

ای که با ث ش. در قرون دلی ، مردمان ایف جوامع نگاهی تتسیری و است.لالی به مسا   دینی دارن.؛ مسلله
هایی روی آورن. که نگاهی تأویلی و ج.لی باه دیاف داشاتن.، اماا ، ایرانیان تاریخی به فرقهنخستیف اسلامی

هایی شاون. کاه ظااهر دیاف را معیاار گرا و ظاهرگرا داشتن.، جذب فرقها راب ناتاریخی که رویکردی  م 
دان.، و دیف زرتشت میگرای معتزله را متأثر از فلسته دانستن.. در نتیجه،  ب.القاهر بی.ادی که فرقه  ق می

کیا. داردبر نقش موالی ایرانی در شاک  هماه »دانا.  و ماوالی را  ااملان با. ت می 55گیری ایاف فرقاه تأ
 56«.ها در ادیان از اسیر زادگان )موالی( برخاسته استها و گمراهیب. ت
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ه است. در جوامع ایف رویکردهای متمایز بر ماهیتِ دانشِ جوامع تاریخی و ناتاریخی نیز تأثیرگذار بود
های خود را به طور شتاهی منتق  شود که البته دانستهناتاریخی، شا ر، مور  و  الو  لو انساب پ.ی.ار می

ای گونهها و نیازهای جوامع ناتاریخی بهکنن.، اما از فقیه، فیلسوف و ان.یشمن. خبری نیست، زیرا دغ.غهمی
 صر کنونی و با وجود توسعه مراکز  لمی و آموزشی، جاوامعی است که به ایف افراد نیازی ن.ارن.. حتی در 

زحمت در گیرن.، باهکه به دلی  برخورداری از پیشینه  شایری و ایلیاتی، در جرگه جوامع ناتاریخی قرار می
شاود و تر، در ایف جوامع، پزشک و مهنا.  پ.یا.ار میکنن.. به تعبیری دقیقحوزه ان.یشه، ایتای نقش می

 ان.، اما از فیلسوف و ان.یشمن. خبری نیست.ان محلی به نق  و ثبت تاریخ ایلات خود مشیولنگارتاریخ

 واکنش جوامع تاریخی و ناتاریخی در برابر تغییر و تجدد -3

های اصالی قا.م گذاشاتف در فراینا. شارطدادن به تیییر از پیشکرات گتته ش. که تفدر مباحث پیشیف، به
شود تا در راساتای بخاش دوم پرساش د. اینک، بر خود موضوع تیییر تمرکز میروش.ن به شمار میتاریخی

ایف پژوهش، مشخص شود که جوامع تاریخی و ناتااریخی در مقابا  تیییار، چاه واکنشای از خاود نشاان 
ای است بر ورود به بحث چگونگیِ رویارویی ایف جوامع با مسلله تج.د دهن.. پاسخ ایف پرسش مق.مهمی

 رود.تریف تیییر تم.نی در قرون اخیر به شمار میو گستردهتریف که مهو
کن.، معتق. است که ایف جوامع باه دلیا  بی که جوامع ب.وی را مردمانی کرخت ش.ه توصیف میتویف

ان. و قادر به تیییر نیستن.، اما در جاوامعی کاه در مسایر تما.ن قا.م تقلی. از نیاکان خود، ایستا باقی مان.ه
ورساوم شکساته جواماع، پوساته آداب شاود و چاون در ایافهای خلاق تقلی. میز شخصیتان.، ابرداشته

ها به تأیی. ایاف ن ار کماک گزارش هرودت در مورد پار  57دارد.شود، جامعه در مسیر تیییر گام برمیمی
که جاماه ورسوم بیگانگان ن.ارد. چنانان.ازه پارسیان آغوش بازی برای پذیرش آدابهیچ قومی به»کن.  می

 نوان پوشاکی زیباتر از لبا  خود برگزی.ن. و پوشی.ن. و یا جوشف مصری را بر زره خود تارجیق مادها را به
 58«.پردازن....گذرانی که چیزی درباره آن بشنون. و آشنا شون. زود به آزمایش آن میدادن.. با هرگونه خوش

شا.ن گاام النهاریف، در مسایر تاریخیهای بیف.نهاا و تماها که با زیستف در کناار  یلامیدر واقع، پار 
برداشتن.، برای تسریع ایف فراین.، به اخذ دستاوردهای دیگران پرداختن.؛ رویکردی که به قرار گرفتف آنان در 

 جمع مل  تاریخی کمک کرد.
یییر در کن.، از ناممکف بودن تجای متهوم جوامع ناتاریخی استتاده میدُبور که از متهوم جوامع سرد به
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در هریک از ایاف جواماع، ناو ی سااختار تشاکیلاتیِ »گوی.  ف میرنگی سخایف جوامع و تلاش برای هو
های اجتما ی آنان که همه امکانات انساانی منحصاراً و رنگی مطلق رویهکرد. هوقطعی تیییر را منتتی می

هارا  از ساقوط دوبااره باه ورطاه  جز ش.ن.، دیگر هیچ ح.ومرز بیرونیها یکسان انگاشته میدا ماً با آن
 59«.مان.ن.که انسان باقی بمانن.، بای. یکسان میها برای ایفشک  ن.اشت. بنابرایف، اینجا انسانحیوانی بی

یاازدهو  -در مورد رابطه اسکیموها با اروپا یان در قرن شانزدهو میلادی/ دهو 60های مارگارت می.پژوهش
جواماع و نااتوانی آناان در اخاذ دساتاوردهای تما.نی دیگاران اسات  گر ایستا باودن ایاف هجری نیز بیان

تر غیر از آسانای و وسای  فلزی را گذاشتن. اما به های فتیلهاسکیموها با اینان بنای دادوست. و خری. تتنگ»
 61«.گرفتکن.ی صورت میش.ن شکار، تیییر شیوه زن.گی آنان بسیار کو و به

فرهناگ »کنا.  ع تاریخی را اسیر گذشته و ناتوان از تیییر توصایف مینیچه ن ری متتاوت دارد و جوام
تاریخی در واقع نو ی سپی. مویی و پیری مادرزاد است و کسانی که از ب.و تول. نشانه آن را دارن.، بایا. باه 

سالی نیاز مشایله خااص خاود را دارد کاه سالی بشر ایمان آورن.. ولی کهفطور غریزی و طبیعی، به کهف
خواهی از رهگذر به یااد ها، تسلیها، بستف حساباست از واپس نگریستف، محاسبه سودها و زیان  بارت

گری را بارای روی در تاریخنیچه در جایی دیگر، زیاده 62«.آوردن آنچه بوده است، خلاصه، فرهنگ تاریخی
اسات و باا افاقِ  ناتاریخی حیوان کاملاً »ستای.  و زن.گی ناتاریخی حیوانات را می 63دان.بار میانسان زیان

کو ب.ون کن.. به همیف سبب، تا حّ.ی شاد و خرم است یا دستدی.ی تقریباً مح.ود به یک نقطه زن.گی می
تر باه شامار تر و ضاروریان.وه و افسردگی. بنابرایف، بای. ایف ظرفیتِ احساِ  تا ح.ی ناتاریخی را حیاتی

نقص، سالو و شگرف است، در بستر آن رش. کنا.؛ فقط آنچه بی آوریو، تا جایی که بنیادی را پ.ی. آورد که
توان. جوانه مثابه فضایی است که در آن فقط زن.گی میراستی انسانی است. امر ناتاریخی بههر چیزی که به

 64«.شودبزن. و با نابودی آن، زن.گی ناپ.ی. می
دارد، اما متهوم مااجراجو کاه مطاره به ن رات نیچه شبیه است. البته، زیم  به فرد ن ر  65ن ریه زیم 

ماجراجو نمونه بارز یک انسان ناتاریخی است؛ انسانی کاه در »خوانی دارد  کن.، با متهوم ناتاریخی هومی
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ای بارای او وجاود دیگر آینا.های نیسات... ازساویسو در قی. هیچ گذشتهکن.. از یکزمان حال زن.گی می
سازی از تتااوت توان. یک شبیهان و جوانان به ماجراجویی نیز میبحث زیم  در مورد نگرش پیر 66«.ن.ارد

رویکرد جوامع تاریخی و ناتاریخی نسبت به تیییر باش.؛ تتاوتی کاه تقابا  روه رمانتیاک و روه تااریخی 
کی. بر رون. زن.گی، ریتو و تضاادهایش اسات؛ در پیاری، بار جاوهر »شود  زن.گی تلقی می در جوانی، تأ

رس.. ایف تضااد بایف شود، که در مقایسه با آن، تجربه بیشتر و بیشتر نسبتاً فر ی به ن ر میزن.گی تمرکز می
 نوان تضااد بایف روه توانا. باهکنا.، میجوانی و پیری که ماجراجویی را به امتیاز ویژه جاوانی تبا.ی  می

 67«.رمانتیک و روه تاریخی زن.گی بیان شود
بی که تیییر در جواماع ناتااریخی را زیرا در مقاب  دُبور و تویف ش.ه با یک.یگر در تضادن.،ن ریات ارا ه

کی. میناممکف می کن. و دانن.، نیچه بر دشواری تیییر در جوامع تاریخی و نقش بازدارن.ه پیشینه تاریخی تأ
تاوان باه طاور کاما  ک.ام از ایاف ن ارات را نمیدان.. هیچتر میزیم  تیییر در جوامع ناتاریخی را محتم 
دار جوامع ورسوم ریشهها بای. گتت که پیشینه تاریخیِ غنی و آدابپذیرفت. بنابرایف، در تکمی  و تشریق آن

تریف مانع بر سر راه هرگونه تیییر است. اما اگر از زوایۀ متتاوتی، به تااریخ ایاف جواماع نگااه تاریخی بزرگ
  تف دادن باه تیییار، توانساتن. از با.ویت شود، نتیجه متتاوت خواه. بود. نخست آنکه، ایف جوامع به دلی

ان.،  ما.تاً  بور کنن.. بنابرایف، برای تیییرات بیشتر آمادگی دارن.. البته، تیییراتی که ایف جوامع تجربه کرده
زایی.ه  قلانیت و احسا  نیاز بوده است. بنابرایف، هرگونه تیییر ناخواسته ازجمله تج.د آمرانه باا شکسات 

که ایاف جواماع اهمیات صرفاً به تیییراتی سطحی و گذرا منجر خواه. ش.، اما درصاورتیشود و مواجه می
 لاوه، ایاف جواماع ها شود. بهتوان. مانع آندارن. و هیچ  املی نمیسوی آن گام برمیتیییر را درک کنن.، به

اهر تجا.د، پاذیرای آن بای. در فراین. تیییر، مشارکتی فعال داشته باش.، زیرا صرفاً از طریق آشانایی باا م ا
نخواهن. بود و حتی اگر لبا  تج.د را به تف کنن. و برای م.تی، متج.د به ن ر برسن.، در اولیف فرصت، آن 

ساازی های تجا.د را تولیا. و بومیگردن.. بنابرایف، بای. م اهر و بایساتهرا به دور ان.اخته و به گذشته برمی
 کنن..

تاوان گتات کاه تیییار در ایاف وامع ناتاریخی تف به تیییر ن.ادن.، میکه جبه ایفاز سویی دیگر، باتوجه
پذیر نیست، اما اگر با رویکردی متتاوت با ایف مسلله برخاورد شاود، نتیجاه کااملًا متتااوت جوامع امکان

راساتی ان.، ولی بهها تیییر ن.ادهخواه. بود  هرچن. مردمان ایف جوامع برخی از م اهر فرهنگی خود را قرن
انا.. بناابرایف، جهت که گویی در گذشته منجما. شا.ه و جاوان مان.های. جوامع جوان نامی.ه شون.. ازایفب

                                                 
66. Simmel, On Culture: Selected Writings, 223. 
67. Ibid, 229. 
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کنن.، اما ازآنجاکه ایف پیشینه در قالاب وار است، افتخار میهرچن. به پیشینه خود که  م.تاً مبهو و اسطوره
راحتی سایه جوانیِ دیرپای خود، باه شود، ایف جوامع درناپذیر، تحمی  نمیقوانیف و آداب و رسومی تخطی

 توانن. از چنگ آن بگریزن..می

 گیرینتیجه

های بشاری کاه تنها طبیعت و محیط جیرافیایی بلکاه سااختهبوم جوامع تاریخی و ناتاریخی، نهدر زیست
اش.. به توان. محبس زمان بکنن.ه دارن.، زیرا مکان میرون.، نقشی تعییفهای  ینی تم.ن به شمار مینشانه

سار ت تیییار کنا. و تر، یک بنای تاریخیِ کهف حام  ایف پیام است که قرار نیست چیازی بهتعبیری دقیق
های پیر، جواماع تااریخی کاه مان.گاری اسو رمز زن.گی در ایف محیط است. بنابرایف، درست مانن. انسان

تون  زمان بارای  مثابه یکها بهخ برای آنها را جوامع پیر دانست، از هرگونه تیییر هرا  دارن. و تاریبای. آن
بازگشت به گذشته و فرار از آین.ه است، ولی ازآنجاکه ایف جوامع با تف دادن به تیییر، همواره در حال تکام  

ساازیِ ان.، در صورت آشناییِ ت.ریجی با تج.د و برخاورداری از فرصات و انگیازه کاافی بارای بومیبوده
 شون..دارن. و تیییراتی بنیادیف را پذیرا مین گام برمی ناصر تج.د، خود به سمت آ

ان. و هو پیر و بای. آنان را جوانانی دانست کاه باه گذشاته تعلاق دارنا.، باا جوامع ناتاریخی هو جوان
تر کرده است. البته، ایف جوامع های جوانی که پذیرش تیییر را آسانوارههای  ینیِ پیری در کنار  ادتنشانه

ساازیِ  ناصار  ااریتی آن ان.، زیرا قادر به تولی. م اهر تما.نی و بومیو تیییرات بنیادیف تف ن.ادهبه تحول 
کننا.ه بوم ایف جوامع یکی از  وام  اصلی ایف نقصاان باوده اسات. شاای. گمراهان.. طبیعت و زیستنبوده

ایاف اسات کاه جواماع  کنن.ه طبیعت سخف بگوییو، ولای واقعیاتباش. که در  صر کنونی، از تأثیر تعییف
کنن.ه اصلیِ معیشت ایف جوامع ان.، زیرا منابع خام از جمله نتت تامیفناتاریخی هنوز هو به طبیعت وابسته

است. بنابرایف، هرگونه تیییر و تج.د در ایف جوامع، به حمایت یک  نصر برتر و ارتبااط باا خاارج وابساته 
ش.ه به ایف جوامع راه پی.ا کن. و با کمی الازام و ایتش.ه و ه.صورت حمایتکه تج.د بهاست و درصورتی

شود. ناوع دانشای کاه در ایاف جواماع رواج دارد، بار ایاف رویکارد راحتی پذیرفته میانگیزه همراه باش.، به
انساانی و رویکردهاای تأثیرگذار است، زیرا مقاومت در مقاب  تج.د و بازگشت به گذشاته، از دریچاه  لوم

 شود که در جوامع ناتاریخی فضایی برای رش. و تکام  ن.ارد.و ان.یشه انجام میانتقادی به تاریخ 
دهن.؛ ان.، جوامع ناتاریخی زیستف در زمان حال را ترجیق میبرخلاف جوامع تاریخی که اسیر گذشته 

شود و نتیجه فق.ان سارمایه فرهنگای اسات. بناابرایف، خصلتی که از درک ضعیف آنان از گذشته ناشی می
خود خودیچه از گذشته در ایف جوامع برجامان.ه است، چیزی بیش از ظواهر از قبی  پوشش نیست که بهآن
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دهن.، ابت.ا بسیار سطحی توان. مانعی در راه تج.د ایجاد کن.. البته، تج.دی که ایف جوامع به آن تف مینمی
 شود.های ظاهری تج.د مح.ود میاست و به اخذ جنبه

 فهرست منابع

. تصحیق ویلیام رایت. ترجماۀ پرویاز اتاابکی. مشاه.  آساتان قا.  سفرنامه ابن جبیریر، محم. بف احم.. ابف جب
 . 1370رضوی،

. ترجمۀ محم. پرویف گنابادی، چاپ هتتو. تهران  انتشاارات  لمای و مقدمه ابن خلدونابف خل.ون،  ب.الرحمف. 
 .1353فرهنگی،

. ترجماۀ محما.جواد مشاکور. تهاران  ق )تیاریخ میذاهب اسیلام(الفرق بیین الفیربی.ادی، ابومنصور  ب.القاهر. 
 .1388اشراقی،

. ترجماۀ مرتضای مردیهاا. چااپ ششاو. تهاران  نظرییه کینش )دلاییل عملیی و انتخیاب عقلانیی(یر. بوردیو، پی
 .1394ونگار،نقش

 .1397. ترجمۀ سروش قرا ی. تهران  مولی، درباره دولتبوردیو، پیر. 
 .1385. ترجمۀ محم.حسیف آریا. تهران  امیرکبیر، بیآثار توین گزیدهتاملیف، فردریک. 

 57. ش. تیاریخ و فرهنی ، «انگااره  ارب از متهاوم الثقافاة )فرهناگ( در قارون نخساتیف اسالامی»تقوی، ه.یه. 
(1404  )11-44. 

ریاا. تهاران  . ترجماۀ محم.حسایف آمانده و منقرض(های برجایبررسی تاریخ )حکایاتی از تمدنبی، آرنول.. تویف
 .1393 لمی و فرهنگی، 

. ترجمۀ احما. آرام و دیگاران. تهاران  ساازمان انتشاارات و تاریخ تمدن )مشرق زمین: گهواره تمدن(دورانت، وی ، 
 .1365آموزش انقلاب اسلامی، 

نی،  . چاپ دوم. تهران مشکله هویت ایرانیان امروز )ایفای نقش در عصر یک تمدن و چند فرهن (رجایی، فرهنگ. 
1383. 
 .1395. چاپ یازدهو. تهران  سمت، تاریخ صدر اسلام )عصر نبوت(نژاد، غلامحسیف. زرگری
 -29(  1384) 6، ش. مطالعات ملیی، فصلنامه «موانع فرهنگي تجّ.د در کشورهای اسلامي»القلو، محمود. سریع

46. 
 .1389. مشه.  نشر صالق، نزاع رهبری در جاهلیت و اسلامقنوات،  ب.الرحیو. 

. ترجمۀ امیرهوشنگ افتخاری راد. تهران  چشمه، اروس و تمدن )پرسشگری فلسفی دربارۀ فروید(مارکوزه، هربرت. 
1388. 



 116،  شمارة پیاپی 1، شماره شتمهو فرهنگ، سال پنجاه و  خینشریه تار /70

 

 .1385نقی منزوی. چاپ دوم. تهران  کومش، . ترجمۀ  لیالاقالیمالتقاسیم فی معرفةاحسنمق.سی، ابو ب.الله. 
 .1388اصیر بهرامی. چاپ دوم. تهران  نی ، . ترجمۀ  لیهاآدمیان و سرزمینمی.، مارگارت. 

 .1384زاده. تهران  انتشارات اساطیر، . تصحیق محمود غنیسفرنامه ناصرخسروناصرخسرو. 
 .1389فر. تهران  اساطیر، . ترجمۀ مرتضی ثاقبتاریخ هرودتهرودت. 

Debord, Guy. The Society of the Spectacle. Translated by Donald Nicholson-Smith. New York: Zone Books, 

1995. 

Freud, Sigmund. Civilization and its discontents. Translated by David Mclintock. London: Penguin Books, 

2002. 

Hegel, Georg Wilhelm. The Philosophy of History. Translated by J. Sibree, M.A. Kitchener: Batoche Books, 

2001. 

Nietzsche, Friedrich. Untimely Meditations. edited by Daniel Breazeale, translated by R.J.Hollingale. The 

Eleventh printing. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.  

Redfield, Robert. “The Folk Society”. American Journal of Sociology. No. 4. (1947): 293-308. 

Simmel, Georg. On Culture: Selected Writings. Edited by David Frisby and Mike Featherstone. London: 

Sage Publications, 1997. 

Transliterated  Bibliography 

Baghdādī, Abū Manṣūr ʻAbd al-Qādir. al-Firqa Bayn al-Firaq (Thārīkh Mazāhib Islām). translated by 

Muḥammad Javād Mashkūr. Tehran: Ishrāqī, 2010/1388.  

Bourdieu, Pierre. Darbārih-yi Dawlat. translated by Surūsh Qarāʾī. Tehran: Mawlā, 2019/1397. 

Bourdieu, Pierre. Naẓarīyah-yi Kunish (Dalāyil ʻAmalī va Intikhāb ʻAqlānī). translated by Murtaḍā 

Mardīhā. Chāp Shishum, Tehran: Naqsh va Nigār, 2015/1394. 

Durant, Will. Tārīkh Tamadun (Mashriq Zamīn: Gāhvārih-yi Tamadun). translated by Aḥmad Ārām et al. 

Tehran: Sāzimān-i Intishārātī va Āmūzish Inqilāb Islāmī, 1986/1365. 

Herodotus. Tārīkh Herodotus. translated by Murtiżā Sāqibfar. Tehran: Intishārāt Asāṭīr, 2011/1389. 

Ibn Jubayr, Muḥammad ibn Aḥmad. Safarnāmah Ibn Jubayr. ed. William Wright, translated by Parvīz 

Atābakī. Mashhad: Astān Quds Rażavī, 1991/1370. 

Ibn Khaldūn, ʻAbd al-Raḥmān. Muqaddamah Ibn Khaldūn. translated by Muḥammad Parvīn Gunābādī. 

Chāp Haftum, Tehran: Intishārāt ʿIlmī va Farhangī, 1975/1353. 



            71/و تجدد رییتغ رشیبر پذ یخیتار نهیشیپ ریتأث ؛یخیو ناتار یخیتار ؛طهماسبی

 

Maqddasī, Abū ʿAbd Allāh. Aḥsan al-Taqāsīm fī Maʿrifa al-Aqālīm. translated by ʾAlī Naqī Munzavī. Chāp-i 

Duwum, Tehran: Kūmish, 2007/1385. 

Marcuse, Herbert. Urūs va Tamadun (Pursishgarī Falsafī Darbārih-yi Freud). translated by Amīr Hūshang 

Iftikhārīrād. Tehran: Chimih, 2010/1388. 

Mead, Margaret. Ādamīyān va Sarzamīn-hā. translated by ʻAlī Aṣghar Bahrāmī, Chāp-i Duwum, Tehran: 

Niy, 2010/1388. 

Nāsir Khusrū. Safarnāmah Nāsir Khusrū. Ed. Maḥmūd Ghanīzādih, Tehran: Intishārāt Asāṭī, 2006/1384. 

Qanavāt, ʿAbd al-Raḥīm. Nizāʿ Rahbarī dar Jāhilīyat va Islām. Mashhad: Nashr Ṣāliḥ, 2011/1389. 

Rajāʾī, Farhang. Mushkilih Huvīyat Irānīyān Imrūz (Ifāy Naqsh dar ʻAṣr Yik Tamadun va Chand Farhang). 

Chāp-i Duwum, Tehran: Niy, 2005/1383. 

Sarīʿ al-Qalam, Maḥmud. "Mavāmiʿ Farhangī Tajadud dar Kishvar-hā-yi Islāmī". Faṣlnāmih-yi Muṭāliʻāt-i  

Millī, no. 6 (2005/1384): 29-46. 

Taqavī, Hidīyih. "Ingārih ʻArab az Mafhūm al-Thaqāfa (Farhang) dar Qurun Nakhustīn Islāmī". Tārīkh va 

Farhang. No. 57 (2025/1404): 11-44. 

Tomlin, Frederick. Guzīdih Āsār Toynbee. translated by Muḥammad Ḥusayn Ārīyā.  Tehran: Amīr Kabīr, 

2007/1385. 

Toynbee, Arnold. Barrisī Tārīkh (Ḥikāyātī az Tamadun-hā-yi Barjāy Māndih va Munqariż). translated by 

Muḥammad Ḥusayn Ārīyā. Tehran: ʻIlmī va Farhangī, 2014/1393. 

Zargarīnizhād, Ghulām Ḥusayn. Tārīkh Ṣadr Islām (ʻAṣr Navabūt). Chāp Yāzdahum. Tehran: Samt, 

2016/1395. 

 
 
 

 





  
 

 History & Culture                                                                                                    و فرهنگ خیتار

1 

 

 

 

 
 

Reconsidering the Views of John Derek Latham in the Article  

“The Archers of the Middle East: The Turco-Iranian Background” 

Hossein Shakiba Amjad  

PhD Candidate, Department of History and Civilization of Muslim Nations, Faculty of Theology and Islamic Studies, 

University of Tehran, Tehran, Iran 

Email: h.shakiba@ut.ac.ir 

Abstract 

John Derek Latham (1927–2005) is a late British linguist and Orientalist and considered among the pioneers of 

research in the field of social history of warfare. His well-known work in this field is entitled Saracen Archery, which is 

an English translation and interpretation of an Arabic treatise on archery. Latham has also published several articles on 

this subject, including “The Archers of the Middle East: The Turco-Iranian Background,” published in 1970. The 

present study aims to review the content of this article and examine Latham’s views on a neglected aspect of the history 

of the East. On the one hand, Latham argues that Muslims developed a credible educational system for the instruction 

of archery skills. This system not only drew upon a rich body of Persian terminology but also derived prestige from the 

reputation of the Sāsānīan kings in the art of archery. On the other hand, it is argued that archers from the Iranian 

cultural sphere came to be recognized as some of the system’s most renowned and distinctive masters. A further aim of 

Latham’s study was to identify evidence of comparable Turkish influences on the archery techniques and practices of 

Muslims. 

Keywords: Archery Treatises, Persian Archery, Turkish Archery, Furūsiyya, Social History of Warfare, Criticism of 
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 چکیده
شناس و خاورشناسِ فقیدد بریتانیدایی اسده کد  از ایشدگامان ادروحو در ادوزه تداریخ م(، زبان 2005 – 1927جان دِرکِ لَثِم )

 اینام دارد ک  ترجم  و تفسیر انگلیسیِ رسدال  گیری ساراسنکمانرود. اثر مشهور او در این زمین  شمار میاجتماعیِ جنگاوری ب 
داران کمدان»عربی با موضوع تیراندازی اسه. درک لثم، در حمین اوزه مقالاتی حم نگاشت  اسه ک  یکدی از ننهدا ت ده عندوان 

م منتشر شده اسده. در نوشدتار ااضدر  ددد داریدم ضدمن ارارد  گزارشدی از 1970در سال « ایرانی-زمین  ترکیخاورمیان : اس
زمین را واکداوی کندیم. لدثم بدر ایدن بداور اسده کد  ه یکی از ابعاد مغفول تاریخ مشدر م توای این مقال ، نراء نویسنده نن دربار

حای تیراندازی، نظام نموزشی معتبری ادید نوردند ک  علاوه بر برخدورداری از گنجیند  الادالااات مسلمانان برای تعلیم مهارت
دارانی از ادوزه فرحنگدی ه اسه. از سوی دیگدر کمدانکردگیری، کسبِ اعتبار میاارسی، از جایگاه شاحان ساسانی در حنر کمان

نمدندد. حددف دیگدرِ لدثم از انجدام ایدن ادروحو نمایانددن شدمار میسبک ایدن نظدام ب ایران، در زمره اساتید مشهور و لاااب
 گیریِ مسلمین بوده اسه.حایی از تأثیرات مشاب  ترکان بر فنون و رسوم کماننشان 

گیری ترکددی، فروسددی ، تدداریخ اجتمدداعی جنگدداوری، نقددد گیری ایرانددی، کمددانراندددازی، کمددانحای تیرسددال : هاکلیدددژه ه
 خاورشناسان. 
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 مقدمه

کمان، از نخستین ابزارحایی اسه ک  بشر برای ذخیره و رحاسازی نیرو جهه شلیک یک ارتاب  ابداع نمدود. 
سدنگی( بدل از مدیلاد )دوره میانبر اساس شدواحد موجدود، ایشدین  اسدتفاده از تیروکمدان بد  حدزاره نهدم  

تدریج در میادین نبرد نیز ب  کار گرفت  شد و باحددف افدزایو کدارایی بدرای این ابزارِ شکار، ب  1گردد.بازمی
بد   2جنگجویان، از حزاره سوم ایو از میلاد بدین سو و طی چندین مرال  در مسیر توسع  فنی  رار گرفه.

و ه کارزار، مستلزم مهارتی بیو از مهدارتِ کدار بدا سدایر افزار ب نگباور برخی ایشینیان، کاربسه این ج
دیدن نزد داری زبردسه، علاوه بر تمرین مداوم، تعلیمشدن ب  کمانرو برای تبدیلحا بوده اسه. ازاینسلاح

گاه ب  فنون کمان حایی کد  حدا و تمددنبددین ترتیدب در فرحنگ 3گیری نیز ضرورت داشدت  اسده.استادی ن
گیری یک نظام نموزشی نوردند، افزون بر شکلراندازی با کمان را حنری الایل برای جنگاوران ب  شمار میتی

نمدد و در اختیدار حنرجویدان  درار حایی نیز توسط اساتید ایدن حندر بد  رشدت  ت ریدر درمید یق، گاه رسال 
ُُ »زبدان عربدی ت ده عندوان ای ب  حای برجست  این ژانر در تمدن اسلامی، رسال از نمون  4گرفه.می غُنید

ُِ رَمیِ النُشّاب لابِ فی مَعرفَ علاءالدین طَیبُغدا »اسه ک  یکی از بردگان نزادشده دوله ممالیک ب  نام « الاُّ
ترجم  انتقادی این رسال   5م تألیف کرده اسه.1368 /770نن را در ادود سال « اشرفی بَکلَمیشی یونانی

ایدن  6منتشر گردیدد.گیری ساراسن کمانم با عنوان 1970مفدل، در سال  ب  زبان انگلیسی حمراه با شروح
ای ب  ندام دار ارف و با حمکاری یک کمان 7ترجم  و تفسیر، ب  حمه خاورشناس بریتانیایی، جان دِرکِ لَثِم

م  درک لثم در خلال خوانو نُسَخ موجود از این رسال  و ارار  ترج 8دبلیو. اف. اترسون لاورت گرفت  اسه.
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د ه و شرای کاملًا کاربردی از مضامین نن، تجربیات عمیقی کسب کرد و چنددین مدتن مشداب  را نیدز بد 
ساز نگدارش شدو حای وی در راه تد یح و توضیح یک متن فنی، زمین ک  این کوشوبررسی نمود. چنان
 م توای نن خواحد نمد.ای اسه ک  در ادام  شرح و ارزیابی یکی از نن موارد مقال  9مقال  مرتبط گردید.

  توصیف -1

در مجلد  مسسسد  بریتانیدایی ماالعدات « ایرانی-زمین  ترکیداران خاورمیان : اسکمان»این مقال  با عنوان 
درک لثم نوشتار خویو را با شرح کوتاحی از سیر ت ولات اجتمداعی طدی  10چاپ شده اسه. ایرانایرانی: 

وکیدف تر بدا کمگری و یا ب  عبدارت د یدقتی ک  با نظامیکند؛ ت ولاس  سده نخسه تاریخ اسلام نغاز می
کند ک  بدا زوال  ددرت امویدان و حای این دوره مرتبط بوده اسه. او از مردمانی یاد میگیری در ارتوکمان

حای عربی شدند و با خود دست  از خراسان و سپس از نسیای مرکزی راحی سرزمیننغاز عدر عباسیان دست 
ای را ب  این بلاد نوردند. بارزترین گواه این مدعا ک  نویسنده بدان استشهاد نموده، زارحای تازهاففنون و جنگ

زیرا جااظ در این رسال  علاوه بر تدریح ب  ورزیدگی  وای  11اسه. مناقب التُرکسخنان جااظ در رسال  
ر اعرابیدان و خدواره حدم عباس در تیراندازی، از برتری خدا  ترکدان در ایدن زمیند  بدترک و خراسانیِ بنی

شدود کد  حددف او در ایدن جسدتار گیرد و یادنور میاال لثم از ب ث الالی فالال  نمیبااین 12نویسد.می
داران نسیای مرکزی نیسه. بلک  مشخداً ب  دنبال نمایاندن تأثیراتی اسه ک  ایرانیان و بررسی مهارت کمان

حای تیرانددازی عربدی یافده اند و  دراین نن در رسدال ت حدا گذاشدترکان در زمین  کار با این سلاح بر عرب
، نوشددت  تبصرررا اربررال ابلبررالگیری در کتدداب شددود. در حمددین راسددتا ابتدددا فدددل مددرتبط بددا کمددانمی

بندی مکتوبات اسلامی، ذیدل  ( را بررسی نموده اسه. اثری ک  در دست 589علی طرسوسی )د بنمَرضی
 ( نگاشت  شده اسه. در 589-569الدین ایوبی )اک: جد و برای لالاحگنمی« جهاد»یا « فروسیُ»ژانر 

گیر ذکر شده اسه کد  بیشدتر نندان توجهی از استادان کمان، اسامی شمار  ابلتبصرافدل مذکور از کتاب 
حدایی بدرای سان م مللثم این افراد را ب  13اند.اسوندحایی منتسب ب  شهرحای خراسان و ماوراءالنهر داشت 

حدای ورای نام کندد. بداوجود ایدنحای رایج تیراندازی در اوزه فرحنگی ایران  لمداد میو انتقال ترفندافظ 
                                                                                                                   
Trustees. 
9. Hillenbrand, “J. Derek Latham (1927–2005) Trustee (1986–92)”, in A Short History of the Gibb Memorial Trust and Its 
Trustees. 
10. Latham, J. D. “The Archers of the Middle East: The Turco-Iranian Background” In Iran. Vol. 8 (1970): 97-103. 
11. Latham, “The Archers of the Middle East: The Turco-Iranian Background”, 97. 
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داران مذکور ب  طور ای یافه نشده اسه؛ اما ب  باور لثم کماننام گون  اطلاعات زندگییادشده تاکنون حیچ
اند. یعندی از اوایدل عددر زیسدت می اواسط  رن دوم تا نیم  دوم سدده ششدم حجدری زمانی تقریبی در بازه

حا رواه یافه تا روزگار معالار حا و ماوراءالنهریگری ب  شکلی گسترده در بین خراسانیعباسیان ک  سپاحی
دار ااکی از نن اسه ک  حر گروه از این اساتیدِ کمان تبصراحمچنین ماالب این فدل از  14خود طرسوسی.

نگریستن بر حددف )النظدر(، ن دوه   ن )عَقد(، کشیدن نن )مَدّ(، طریقمابرای گرفتن زه ک ایحای ویرهروش
حایی بد  شدرح و اند ک  بدا نگدارش رسدال نشستن یا ایستادن حنگام ارتاب تیر و سایر فروع تیراندازی داشت 

 مندی از حمدین تألیفدات،ک  ظاحراً طرسوسی با بهرهاند. چنانتعلیم سبک خا  خود در این موارد ارداخت 
حای استادان یادشده ب  مدسلفینِ ادس نوشت اال، دسهگیریِ اثر خود را تکمیل کرده اسه. بااینفدل کمان

فّی»و « حاشم باوردی»، «طاحر بلخی»حای جز نثار س  تن ب  ناماز وی نرسیده اسه؛ ب  کد   15«اس ا  الرَّ
ّ ی»برخی م ققان او را  د. ولدی لدثم ایدن انتسداب را نپذیرفتد  و انمنسوب ب  شهر رّ   در شدام دانسدت « الرَّ

فّی»کماکان بر مجهول بودن اسوند  کید کرده اسه.« الرَّ وی باماالع  نثار مسلفان اس از طرسوسی، بد   16تأ
گیری در بین مسلمانان از  رن حفتم حجری بد  بعدد، در سد  این نتیج  رسیده اسه ک  نموزش نظری کمان

نامبرده متبلور شد، ک  حر یک دارای ساختار بدنی متفاوت از دیگری نظام الالیِ کهن یعنی سبک س  استاد 
حدای اند.اما کسی ک  در سده حفتم حجدری ایدن نظامگیری بودهتَبَع نن مسسس اسلوبی متمایز در کمانو ب 

بود. لدثم بدرای « طبری» رون نخستین را ب  شکلی بهین  ب  استادان ادوار بعدی منتقل کرد، فردی مشهور ب  
شّداب»عرفی این شخص و اثر وی یعنی رسال  م مدی و النُّ بدر مقدالاتی از دو خاورشدناس « الواضح فدی الرَّ

حاین با بررسی نسخ خادی گونداگون متوجد   17نلمانی ب  اسامی یونخیم حاین و حلموت ریتر متکی اسه.
م مد بن جریر طبدری، نویسانِ متأخر عثمانی او را ب  اشتباه حمان شد نام کامل این طبری ک  برخی  وسی 

اامدد »حایی دیگدر و در نسخ « عبدالرامن بن اامد طبری»اند،  ( انداشت 310فقی  و مورخ مشهور )د 
البت  درک لثم در زمیند  نقدل  18  درگذشت  اسه.694ثبه شده ک  در سال « الدینبن عبدالل  طبری م ب

الددین افنددی را در کتابخاند  ولی« واضدحال»حایی از نسدخ این ماالب از حاین، مقلداند  عمدل نکدرده و 
 19را یافت  بود، رؤیه کرده اسده.« غُنیُ الالاب»جایی ک  نسخ استانبول و حمچنین در موزه بریتانیا، حمان
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شدود اطلاعدی ای دیگر از این رسال  ک  در کتابخان  الأزحدر  داحره نگهدداری میحرچند ظاحراً او از نسخ 
بوده « عبدالقادر طبری»  اما نام وی 694خیر سال فوت لاااب اثر حمان نداشت  اسه. بر اساس نسخ  ا

و بعد از  رن حفتم  و مقایس  نن با متون مشاب   بل« الواضح»حراال، لثم باماالع  نسخ مختلف ب  20اسه.
ارمدُ »ک  طبریِ مذکور، فقیهی شافعی و یکی از ای ای برده اسه. نخسه اینحجری ب  نکات تازه و ارزنده

میا حدای طداحر، ابوحاشدم و اسد ا ، سدبک تلفیقدی خدود را در بوده اسه ک  علاوه بدر انتقدال نموزه« لرَّ
غُنیُ »جمل  لاااب حای بعد و ازننتیراندازی داشت  اسه. دوم، رسال  وی منبعی مهم برای نویسندگان سده

متأخر، ن  از عین مضدامین اثدر تر ننک  مسلفان نمده اسه. اما نکت  سوم و از حم  مهمب  شمار می« الالاب
بد  اسداتید « غنیدُ الادلاب»حایی ک  طیبغدا در اند. زیرا نموزهطبری بلک  غالباً از چهارچوب نن بهره گرفت 

حایی نیستند ک  ادود یک  رن ایو از او طبری ننها را نقل کرده اسه. دحد، حمانگان  مزبور نسبه میس 
ادوار وااسین با انتساب تعالیم خود ب  ایدن سد  اسدتاد، در  الدب یدک  گیری دردیگر مربیان کمانعبارتب 

ایدن  اندد.م ور، در ای کسب مقبولیه و رواه حرچ  بیشترِ نن تعالیم بودهسنه نموزشی اسلامی و شخص
 21دحدد.اجتماعی ایران را در زمین  فنون تیراندازی نشان می-دارانی از اوزه فرحنگیامر جایگاه معیار کمان

خورد ک  حمانا حای عربی ب  چشم میبخو ایران در این رسال وه بر این جلوه دیگری از مقام مشروعیهعلا
کد  افدزون بدر اشدارات گیری و یا نکات فنی ب  شاحان ایران باستان اسه. چنانحای کماندادن سبکنسبه

و اتی ارجاع خا  « الأکاسرة»ا ی« ملوک الساسانیُ»کلی ب  تیراندازی ایرانیان، استناد ب  سبک تیراندازیِ 
حا یافده در این نوشت « شااور ذوالأکتاف»و « بهرام گور»، «اردشیر بن بابک»ب  افعال اادشاحانی حمچون 

شود. لثم، این  سم ماالب را ن  از دیدگاه خا  تاریخی، بلک  نوعی جواز فندی بدرای رواه یدک ترفندد می
حدای حندریِ کد  طدی دوران اسدلامی اتدی نگارهن وی بد  کندد.گیری در بدین مسدلمانان تلقدی میکمان

 22مانده از عدر ساسانی نیز منبعی برای استخراه فنون لا یح تیراندازی بوده اسه.جایب 
« غنیُ الادلاب»لثم، در انتهای مقال ، فهرستی از واژگان اارسی و ترکی را ک  ب  شکل معرّب در کتاب 

طریق بُعدی دیگر از ابعاد تأثیر کند تا بدینو لاورت الایل ننها ذکر مییافت  اسه، حمراه با مفهوم، مددا  
 گیری مسلمانان را نمایان سازد. فرحنگی ایران و نسیای مرکزی بر کمان

 

                                                 
 .24، مقدم  مد ح، بغیة المرام و غایة الغرام فی رمی السهامبکلمیشی، اشرفی .20
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 تحلیل -2

 های محتواکاستی-1-2
کی از ای متعلق ب  عدر امویدان کد  ادادِرکِ لثم در ابتدای این مقال  اس از سخنی کوتاه درباره دیوارنگاره

داران شر ی در بلاد عربی اسه، با اشاره ب  کمبود اطلاعات تاریخی در این بداره ب دث را بد  اضور کمان
کندد. ادال ننکد  باد ده در مندابع تداریخی برد و از نن نقا  ایشگفتار خدود را نغداز میدوران عباسیان می

عباس، تیرانددازانی باالاداله دوله بنیشود ک  ایو از برنمدن حای مهمی برای تأیید این نظر یافه میداده
النهرین روزگاری کانون  درت ساسانیان بوده اسه، اند. ازننجاک  بینغیرعربی در غرب نسیا سکونه داشت 

حایی ک  مهارت تیراندازان ایرانی را در دوران اکومه امویان نشان دحد، کار دشواری نیسه. زیرا یافتن داده
حدای ب  و ایع این دوره، نشکارا از تیراندازی  هرمانان  اسواران ساسدانی در جنگلای روایات مربوط در لاب 

بندابراین  23داخلی عرب و اتی حمکاری ایشان با کارگزاران خلفا بدرای سدرکوب خدواره یداد شدده اسده.
ن تعجبی ندارد ک  ب   ول لثم بر دیوار کاخ خلیف  اموی نگاره یک تیرانداز با کمانی ب  شدکل کمدان خسدروا

حمچنین برای اضور تیراندازان ترک در گذر این دوره در دربار والیان اموی، روایداتی  24ساسانی دیده شود.
  و 54ک  عبیدالل  بن زیاد اس از لشکرکشدی بد  مداوراءالنهر در سدال اندک ولی گویا وجود دارد. کما این

ه منددوب شدد، دو حدزار نفدر از حایی در جنگ با مردم نن سرزمین، ننگاه ک  ب  امارت بددرکسب ایروزی
المال مواجب دسه بودند با خود ب  این شهر نورد و برای ننان از م ل بیهترکان بخارا را ک  تیراندازانی چیره

دار شخص ابن زیداد در وا ع م افظان کمان« بخاریُ زیاد»این ترکان ت ه عنوان  25و مقرری تعیین نمود.
درادی نندان را از خواره  ددد تدرور او را داشدتند، بدا تیرانددازی ایبودند و اتی در یک نوبه ک  چند تن 

تواندد غفله درک لثم از ادرداختن بد  ایدن ماالدب می 26گیر کردند و جان مهتر خود را نجات دادند.زمین
ناشی از نن باشد ک  موضوع رسال  دکتری و شماری از مقالات او راجدع بد  تداریخ مغدرب و انددلس بدوده 

تدوان گفده م دتملًا ماالعدات او دربداره تداریخ   با درنظرگرفتن اوزه تخددی لدثم میدر نتیج 27اسه.
  لمروی خلافه شر ی، عمق یا وسعه کافی نداشت  اسه.

م ض خواندن مسئل  دیگر، ناحماحنگی بخشی از عنوان این مقال  با م توای نن اسه. بدین معنا ک  ب 
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شود ک  ب  طور یکسان تأثیراتی از حدر دو فرحندگ در اد میاین تو ع در مخاطب ایج« ایرانی-ترکی»عبارتِ 
لغتی کد  نویسدنده ریشد ، معندا و مدددا  ننهدا را  19حای عربی نمایانده شود. باوجود این، در بین رسال 

ای مختدر بد  ا دوال جدااظ جز اشارهبررسی کرده اسه، تنها یک واژه ترکی وجود دارد. در کل متن نیز ب 
تی ترکان در تیراندازی، مالبی ک  لارااتاً ااکی از تدأثیرات  دوم تدرک بدر نظدام نمدوزش دسایرامون چابک

شود. ممکن اسه این ایراد بدین شکل توجی  شود کد  ترکدان، گیری در بین مسلمانان باشد، دیده نمیکمان
سدر و کدار  لادورت عملدی بدا تیروکمداناند کد  ب بهره از مهارت خواندن و نوشتن بودهنظامیانی عموماً بی

گیری، ب  اشتوان  فرحنگ باستانی خدود گدوی سدبقه را از  کمانک  ایرانیان در بُعد نظریِ اند. دراالیداشت 
حای عربدی بلکد  اتدی در تنها در رسدال دیگران ربودند و الاالااات اارسی را در اوزه حنر تیراندازی، ن 

 28نامیدندد.می« نَوَک او دی»را « تیر ناوکی»رکمانان، حایی از تک  گروهزبان خود ترکان نهادین  کردند. چنان
توان نن را کداملًا در لا ه این سخن تردیدی وجود ندارد، بلک  ب ث بر سر عنوان این مقال  اسه ک  نمی

دیگر لثم در تفسیر مدارک مورداسدتفاده خدود دربداره اضدور ترکدان در منابق با م توا  لمداد کرد. ازسوی
چار غفله و کوتاحی شده اسه. او در نخستین اداراگرافِ مقالد  بد  نقدل از دو منبدع حای عربی، دسرزمین

کند ک  فردی را سوار بر اسب و در اال شکار نحوان بدا ای در  در ال یر غربی یاد میمعالار، از دیوارنگاره
 (.1شود )شکل اکنون در موزه ملی دمشق نگهداری میاین اثر حم 29دحد.تیروکمان نشان می
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29. Latham, “The Archers of the Middle East: The Turco-Iranian Background”, 97. 
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